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  2مسند احمدبن حنبل ،جلد. 1
 105مائده/. 2 

  مقدمه
انسان موجودی است که با سرشت و فطرت خاصی آفريده شده 

ما مِن موَْلُودٍ »است. فطرت منشأ حرکت انسان به سوی کمال است. 
هر  1« الفِطرَْةِ، فأبَوَاهُ يهَُوِّدَانِهِ أوْ يُنَصِّرَانِهِ، أوْ يمَُجِّساَنِهِإلَّا يُولدَُ علَى 

نوزادی بر فطرت الهی به دنیا می آيد، پس پدر و مادر او را به دين 
 هایها و گرايشکشش  .دهند يهود و نصرانی و زرتشتی گرايش می

ندارند  های غريزی ريشه دائمی اندام جسمیفطری بر خلاف کشش
ها آگاهانه  اند. اين گرايشهای ثابت و اصیل روحیو از ويژگی

نیستند و شکوفايی استعدادهای فطری، مشروط به شناخت آسیب ها 
برطرف کردن آن ها و قرارگرفتن در جهت اصلی کمال است؛ 

اند. گاهی اين بنابراين گرايش های فطری قابل تربیت و پرورش
و پرورش صحیح از مسیر اصلی خود  ها بر اثر عدم هدايت گرايش

های شیطان ای برای وسوسهخارج می گردند و زمینه و وسیله
هايی که بر سر راه تربیت معنوی انسان قرار شوند. عمده آسیبمی

دارد نافرمانی از خداوند و اولیای الهی است دوری از ياد خدا و 
بیراهه کند و انسان را به ترک آن، انسان را از آرامش دور می

کشاند. چنانجه انسان خود تمايلی به تعالی نداشته باشد وخواهان می
پذيرش سختی های سیر قوس صعود نباشد مانعی بزرگ بر سر راه 

تواند کند. امّا اگر خودش بخواهد میتربیت معنوی خود ايجاد می
ها داده در مسیر کمال برود، خدای متعال اين امکان را به همه انسان

بتوانند متّصف به صفات وکمالات الهی شوند. اگر انسان است که 
ا أَيههَا يَ»تواند او را باز دارد. بخواهد تربیت کمالی بیابد، کسی نمی

ى کسانى ا 2«الَّذِينَ آمنَُوا عَلَیکُْمْ أَنفْسُکَُمْ لاَ يَضرُُّکُمْ مَنْ ضلََّ إذَِا اهتْدََيتُْمْ 
يافتید  زيد هر گاه شما هدايتايد به خودتان بپرداکه ايمان آورده

رساند. و در صورتی آن کس که گمراه شده است به شما زيانى نمى
واند تکه انسان چشم خود را بگشايد و خود نگهداری کند، کسی نمی

وَإنِْ تَصْبرُِوا وتَتََّقوُا لاَ يَضرُُّکمُْ » او را از مسیر حق به بیراهه ببرد. 
کنید و پرهیزگارى نمايید نیرنگشان هیچ  اگر صبر 3«کَیدُْهُمْ شَیئْاً

بنابراين راه تربیت معنوی انسان از خود او  رساند.زيانى به شما نمى
ه های بیرونی به نتیجگذرد واگر انسان خود اين راه را ببندد تلاشمی

بی ررسد. مهم آن است که بتوان انگیزه و میل به اصلاح را در متنمی
خواهان کمال نشود ديگری را توان کمال ايجاد کرد، زيرا تا کســی 

بخشیدن به او نیست نقش پیامبران در تربیت آدمیان در اين جهت 
ها و يادآوری عهد است يعنی بیدار کردن پیامبر درونی انسان

شان و خواندن مردم به میثاق فطرتشان. خداوند اين حقیقت را الهی
رْ إِنَّماَ أَنْتَ فذََکِّ» چنین به پیامبر اکرم )ص( يادآور می شود:

 ایپس ياد آوری کن که تو يادآورکننده 4«مذَُکِّرٌ،لسَْتَ عَلَیهِْمْ بمُِصَیْطرٍِ
و بس، تو برآنان چیره و حکمفرما نیستی. انسان خود بايد بخواهد 

  تا زنجیرهای اسارت گسسته و راه تربیت گشوده شود.

   120آل عمران/. 3 
 22و21غاشیه/ .4
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 و همکاران   عزیزی پرور گل  206

 

 1401زمستان ، 4، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

  که تربیت معنوی های فردیدر اين پژوهش به شناخت آسیب
پردازد. شناخت ها اشاراتی دارد میهای قرآنی نیز به آنآموزه
 به استهای تربیت معنوی، از ضروريات رسیدن به حیات طیّآسیب

چرا که راه معرفت و هدايت با شناختن راه ضلالت و عوامل 
هايی که آدمی را از شود. شناخت موانع و آفتگمراهی حاصل می

دارد تربیت معنوی موفق باز میمسیر صحیح کمال و وصول به 
های آن نیز فراوان است شناسايی ها و آسیبهرچند که آفت

که اين جايیها لازم وضروری است ازآنها و از بین بردن آنآسیب
د کن ها و موانع در تربیت معنوی بیشترين ضربه را وارد میآفت

   .و چرايی آن را جستجو کنیم راهزنان اين مسیر، و چون

 :آسیب شناخت اعتقادی تربیت معنوی -1
رين تترين و عمیقهای اعتقادی و فکری از مهمترين و بنیادیآسیب
باشد که به موارد ديگر از ها در تربیت معنوی انسان میآسیب
مهمترين  .سازدهای تربیت معنوی نیز آسیب فراوان وارد میحوزه

و اعتقادی  مانع تربیت معنوی، بیماری و انحراف فکریآسیب و 
است انحرافات فکری و اعتقادی در کنار انحرافات اخلاقی و ابتذال 
رفتاری مهمترين عامل سقوط روح و روان انسان از انسانیت و گرفتار 

شود ها اشاره میت است که به برخی از آنشدن در ورطه حیوانیّ
 هایشود که بسیاری از بیماری قبل از آن لازم است به اين نکته اشاره

يکسره ( 1)ها های روانی هست زيرا اين اختلالجسمی معلول اختلال
گذارد و اعصاب و دستگاه حیاتی و عمومی بر روی اعصاب اثر می

 شوداعضاء است که چون مختل گردد قدرت دفاعی بدن کاسته می
دهند اين منشأ هر بیماری و اعضاء درست وظائف خود را انجام نمی

 (2)است.
 کفر -1-1
های تربیت معنوی است همان گونه که ايمان وعمل صالح از نشانه 

های در مقابل، کفر، شرک و هواهای نفسانی از موانع وآسیب
آيند. يکی از مفاهیم مهم و دستیابی به تربیت معنوی بشمار می

پرکاربرد در قرآن کريم کفر است که در سراسر قرآن و بیشتر 
ش دارد. اين واژه از مفاهیم جامع ها و آيات آن به نحوی گسترسوره

و فراگیری است که همه صفات نکوهیده، به نوعی با آن ارتباط 
دارند مفهوم کفر به منزله قطبی است که ديگر مفاهیم همسان و 

 چرخند.صفات منفی ديگر، به گردآن می

توان نتیجه گرفت که انکار کردن حق و نپذيرفتن اصول بنابراين می
مان نیاوردن به توحید و لوازم آن است و کفر چیزی دين به معنای اي

جز عدم ايمان نیست؛ خواه اين کفر ناشی از شرک باشد يا نباشد. با 
گردد که دقیقاً ايمان های قرآن اين واقعیت آشکار میمراجعه به آيه

اتَّبِعُوا وَقاَلَ الَّذِينَ کفَرَُوا لِلَّذِينَ  »و کفر در مقابل هم قرار دارند: 
اند اند، به کسانی ايمان آوردهو کسانی که کافر شده 5«آمَنُوا   بِیلَناَسَ

گويند راه ما را پیروی کنید. به فرموده امام صادق )ع( و واژه می

_________________________________ 
    35۹نهج البلاغه حکمت  .2
 12عنکبوت/ .5

تاَبِ الکُْفرُْ فِی کِ »کفر در کتاب خدا به پنج معنا استعمال شده است: 
الْجحُُودِ وَ الجُْحوُدُ عَلَى وَجهَْیْنِ وَ اللَّهِ عَلَى خمَسْةَِ أَوْجُهٍ فمَِنهْاَ کفُْرُ 

کتاب  کفر در « الکْفُرُْ بتَِرکِْ ماَ أَمَرَ اللَّهُ وَ کفُْرُ الْبرََاءَةِ وَ کفُرُْ النِّعَمِ
ر و آن بربوبیت (  )انکارخدا بر پنج وجه است، يکی کفر جحود 

 سومی کفر به ترک اوامر و نواهی الهی است يعنی دو قسم است،
چهارم کفر  ،است کفر بترک کردن آنچه خداوند بآن فرمان داده

پس همان انکار :اما کفر جحود  برائت و پنجم کفرنعمت ها است
گارى نه پرورد: بربوبیت است، و آن گفتار کسى است که میگويد

 .است و نه بهشتى و نه دوزخى
از آيات قرآن که مشرکان عصر رسالت نیز بخشی از سرنوشت خود  

وَاتَّخذَُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلهِةَ »ر دست معبودهای خود می دانستند: را د
و  6«مُحْضرَُونَ جُندٌْ لهَُمْ وَهُمْ نَصرَْهُمْ يَستَْطِیعُونَ لاَ ، لَعَلَّهُمْ يُنْصرَُونَ

غیر از خدا]ى يگانه[ خدايانى به پرستش گرفتند تا مگر يارى شوند، 
يارى کنند و آنانند که براى ]بتان[  توانند آنان را]ولى بتان[ نمى

اند. اين دسته از آيات حاکی از آن است که چون سپاهى احضار شده
مشرکان عصر پیامبر اکرم به سود و زيان رساندن معبودان خود 

اند و اين امر انگیزه آنان به پرستش بتان بوده است. قرآن معتقد بوده
کند که چرا برای یکريم در برخی از آيات، مشرکان را نکوهش م

ها را اند يا آن که مشرکان بتخدا در امر تدبیر همتايانی قرار داده
شمردند در موفقیت و کامیابی و در امان ماندن از خطرات موثر می

ها را حتی حق شفاعت برای آنان قائل بودند و در برخی موارد بت
نوی های تربیت معاز نشانه (3)دانستند.وسیله قرب به خداوند می

توحید عبادی است، اگر کسی در برابر موجودی غیر خدا بندگی 
دهد از حد نصاب تربیت معنوی برخوردار نیست. ارتباط با ملکوت 
هستی و راهیابی به کمال مطلوب در زندگی نیازمند آنست که انسان 
باور داشته باشد که همه موجودات همواره محتاج خدايند و نه تنها 

که در دست يابی به هر مرتبه ديگری از وجود در اصل وجود خود بل
آنچه که در اين  (4)نیز به خداوند و خواست و اراده او وابسته اند.

ی معارف به خصوص در صان در دايرهقعرصه شاهد آنیم وجود ن
معرفت خداوند متعال است که زمینه ساز بروز و ظهور پس رفت 

بی ترديد شود. در معنويت و عقب ماندگی درتربیت معنوی می
ترببت معنوی بر بال درست انديشیدن و دقیق به دنبال تعالی معنوی 

های تربیت معنوی اعتقاد به خدای از نشانهشود رفتن استوارمی
و اگر انسانی نتواند در بینش و سبحان و بندگی درمقابل اوست 

نگرش الهی بینديشد و رابطه معنوی با خداوند را برقرار نمايد و به 
مرز کفر فروغلتد، برخوردار از ترببت معنوی نیست. اين سخن که 
کفر و شرک با معنويت کامل و ترببت معنوی در تعارض است از 

ان ا به عنوبنیادهای کفر و شرک هويداست. انسانی که نتواند خدا ر
حقیقت هستی و معنای حقیقی کمال و آفريننده مطلق بشناسد، راهی 
به کمال ترببت معنوی ندارد اينان به تعبیر قرآن دلهايی دارند که با 

 75و74یس/ .6

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
24

-0
4-

09
 ]

 

                             3 / 16

https://quranmed.com/article-1-867-fa.html


 207...  یها آموزه منظر از فردی درحوزه معنوی تربیت شناخت آسیب    
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نند بیها نمیکنند چشمانی دارند که با آنآن ]حقايق را[ دريافت نمی
پايان شنوند. آنان همانند چهارها نمیهايی دارند که با آنو گوش

ترند اينان علی رغم اينکه دارای روح و فکر و نیروی بلکه گمراه
عقل و استعداد تفکر هستند، اما همچون بهايم و چارپايان فاقد 

مین کنند.به هگیرند و فکر نمیشعور، از اين وسیله سعادت بهره نمی
دلیل معنويت در زمین دين به کمال می رسدوهمیشه پیوستاری دينی 

عنويتی تهی از دين باشديا چنین پیوستاری نداشته دارد واگرم
 باشد،انحرافی وابتر است ونتیجه ای کامل وموفق نخواهد داد.

 غفلت -2-1
در قرآن کريم غفلت عمدتاً به معنای بی خبری، عدم توجه يا کم 
توجهی و روی گردانی به حقايق آمده است. غفلت همان سهوی است 

لَقَدْ »گردد.ری نصیب انسان میکه به خاطر کم توجهی و کم هشیا
وَهُمْ عنَْ  »؛8« وَهُمْ فِی غَفْلةٍَ مُعرِْضُونَ» ؛ 7« کُنْتَ فِی غَفْلةٍَ مِنْ هذََا

يکی از وجوه کفر است. لذا راغب اصفهانی  غفلت  9 «دُعاَئهِِمْ غاَفِلُون
کسی » کند:را چنین تفسیر می 10« مَنْ أَغْفَلْناَ قَلبَْهُ عَنْ ذِکرْناَ »ی: آيه

که قلبش را از حقايق غفلت می ورزد که به جهت مقابل آن، يعنی 
های، قرآنی بنابراين در آموزه(5)« اباطیل و اوهام، روی نمايد.

مفهومی که از غفلت مورد توجه و تأکید است، همان مفهوم 
توجهی است؛ و تنها در يک مورد اين بی توجهی در قرآن ممدوح بی

إنَِّ الذَِّينَ يرَْمُونَ المُْحصَْناَتِ الْغاَفِلاَتِ المْؤُْمِناَتِ »دانسته شده است.
 «زنان پاکدامن»محصنات « لُعِنُوا فِی الدنُّْیاَ وَالآْخرَِةِ وَلهَُمْ عذََابٌ عظَیم 

و مؤمنات به زنان با ايمان و به « دور از هر گونه آلودگی» غافلات
تا چه حد نسبت ناروا دادن به اين افراد،  دهد کهاين ترتیب نشان می

تعبیر به  (6)ظالمانه و ناجوانمردانه و درخور عذاب عظیم است.
ها را از هرگونه تعبیر جالبی است که نهايت پاکی آن« غافلات»

های ها نسبت به آلودگیکند، يعنی آنانحراف و بی عفتی مشخص می
آن خبر ندارند، زيرا  اصلاً از اعتنا هستند که گويیجنسی آنقدر بی

ر آيد که اصلاً تصوموضع انسان در برابر گناه گاه به صورتی در می
رود گويی اصلاً چنین عملی در خارج گناه از فکر و مغز او بیرون می

در حقیقت  انسان غافل (7)وجود ندارد و اين مرحله عالی تقوا است.
توجه است. از اين رو است که انسانی است که به حقايق هستی بی

برای غفلت زدايی همواره از ذکر به معنای يادآوری، سخن به میان 
آيد؛ چون به همان اندازه که ذکر درتربیت معنوی انسان تأثیر می

برد. در برخی از آيات قرآن دارد، غفلت تربیت انسان را از بین می
ها غفلت شمرده است، غفلتی که صلی بدبختی برخی از انسانعامل ا

از ترک انديشه و نداشتن چشم باز و گوش شنوا حاصل شده و انسان 
دهد؛ زيرا اگر ای حتی فروتر از چهارپايان سقوط میرا به مرحله

اند، استعداد غفلت زدايی را ندارند، ولی اگر انسان چهار پايان غافل

_________________________________ 
 22:ق. 7
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ور شود، به طور قطع از چهار درغفلت غوطه با داشتن منبع آگاهی
ولقدْ ذَرَأْناَ لِجهََنَّمَ کثَِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهَمُْ »پايان هم کمتر است 

قُلُوبٌ لايَفْقهَُونَ بهِاَ وَلهَُمْ أَعْیُنَ لا يبُْصرُِونَ بهِاَ وَلهَُمْ آذَانُ لا يسَمَْعُونَ 
و در  11«بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئَِکَ هُمُ الْغاَفِلُونَ بهِاَ أُولئَِکَ کاَلأَنْعاَمِ

ايم. حقیقت، بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفريده
کنند و هايی دارند که با آن ]حقايق را[ دريافت نمی]چراکه[ دل

ها هايی دارند که با آنبینند و گوشها نمینچشمانی دارند که با آ
ها ترند. ]آری[ آند چهارپايان بلکه گمراهشنوند آنان همانننمی

ها همان غافل ماندگانند. از نظر قرآن غفلت از خدا و آيات و آموزه
و حقايق، هستی مانع بسیاری از امور خوب و شايسته است؛ و زمینه 

باشد از ساز رويکرد انسان به بیراهه و ترک راه رشد و کمال می
خداوندی را مانع جدی ايمان  اين رو است که خداوند غفلت از آيات

سَأَصرْفُِ عَنْ آياَتِیَ الَّذِينَ يتَکََبَّرُونَ فِی الْأرَْضِ بِغَیرِْ الْحقَِّ »شمارد. بر می
وَإنِْ يرََوْا کلَُّ آيةٍَ لاَ يؤُْمنُِوا بهِاَ وَإنِْ يرََوْا سبَِیلَ الرُّشدِْ لاَ يتََّخذُِوهُ سبَِیلاً 

غَیِّ يتََّخذُِوهُ سَبیِلاً ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کذََّبُوا بآِياَتِناَ وَکاَنُوا وَإنِْ يرََوْا سَبِیلَ الْ
به زودی کسانی را که در روی زمین بناحق تکبر   12«عَنهْاَ غاَفِلِینَ

ها چنانند که سازم! آنورزند، از ايمان به آيات خود منصرف میمی
رند؛ اگر راه آوای را ببینند به آن ايمان نمیاگر هر آيه و نشانه

کنند؛ و اگر طريق هدايت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمی
کنند )همه اينها( بخاطر گمراهی را ببینند، آن را راه خود انتخاب می

، کافران .آن است که آيات ما را تکذيب کردند و از آن غافل بودند
 هاکنند غفلتی که آنعامل اصلی انحراف خويش را غفلت معرفی می

را به ظلم کردن خويشتن و ديگران دعوت نموده و حتی به انبیاء 
الهی و کتب آسمانی ظلم و ستم روا داشتند. آنان اين سخن را زمانی 

های گیرد و نشانهگويند که لرزشی سراسر جهان را فرا میمی
در آن شرايط هولناک « غفلت»های شود و پردهرستاخیز ظاهر می

ه تمام درهای توبه و بازگشت بسته شده رود، در حالی ککنار می
وَاقتْرََبَ الْوَعدُْ الْحقَُّ فَإِذَا هِیَ شاَخِصةٌَ أَبْصاَرُ الَّذِينَ کفَرَُوا ياَ »است. 

قرآن به پیامبر دستور  13«وَيْلَناَ قدَْ کُنَّا فِی غَفْلةٍَ مِنْ هذََا بلَْ کُنَّا ظاَلمِِینَ
خدا غافل بوده و از هوای  هايشان از ذکردهد با کسانی که دلمی

نفس پیروی نموده و کارشان به افراط گرايیده است. معاشرت و 
همراهی نکند. خداوند در تحلیل علت امتیاز خواهی گروهی از 
اشراف مکه و کافران و مشرکان آنجا از فقیران و بینوايان به اين 

دهد که علت اين امتیاز خواهی، غفلتی است که نکته توجه می
شان از آخرت موجب شده بود ان دچار آن بودند، زيرا غفلتکافر

های دنیوی برايشان ارزش و جايگاه خاصی بیابد چون خود تا زينت
ديدند انتظارداشتند تا های دنیوی قدرت و ثروت میرا دارای آرايه

بینوايان بر اساس اين جايگاه آنان را به گونه ديگر بنگرند و تعامل 

 17۹ اعراف/ .11
 146اعراف/. 12
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 و همکاران   عزیزی پرور گل  208

 

 1401زمستان ، 4، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

وَاصْبرِْ نفَسَْکَ معََ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدََاةِ واَلْعَشیِِّ  »داشته باشند. 
يرُِيدُونَ وَجهَْهُ وَلاَ تَعْدُ عَیْناَکَ عَنهُْمْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَیاَةِ الدهنْیاَ وَلاَ تُطِعْ 

از تعبیرات  14«رهُُ فرُُطاًمَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَنْ ذِکرِْناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَکاَنَ أَمْ
شود استفاده می« غفلت»اين آيه، رابطه هواپرستی و افراط در آن، با 

دارند و اگر غافلان از ياد خدا، هوا پرستند و در راه افراط گام برمی
در مذمت غفلت چیزی جز اين نباشد، کافی است. در قرآن سرچشمه 

ان بی« غفلت»بدبختی و هلاکت قوم فرعون تکذيب آيات الهی و 
فرمايد: )هنگامی که نه معجزات الهی در شده است؛ آنجا که می

ها ها اثر گذاشت و نه بلاهای هشداردهنده( سرانجام ما از آنآن
ها آيات ما را ها را در دريا غرق نموديم؛ زيرا آنانتقام گرفتیم و آن

فَأَغرَْقْناَهُمْ فِی  فاَنتَْقمَْنَا مِنهُْمْ »ها غافل بودند. تکذيب کردند و از آن
و گاه طوفان حوادث،  15« الْیَمِّ بِأَنَّهُمْ کذََّبُوا بآِياَتِناَ وَکاَنُوا عَنهْاَ غاَفِلِین

زند و چشم عقل و بی خبری را کنار می« غفلت»های خطرناک پرده
سازد گروهی اين بیداری را مغتنم شمرده و به را بینا و روشن می

ردازند، ولی گروه بیشتری، تنها در همان پاصلاح خطاهای خويش می
 غفلت بر»های لحظات بیدارند، اما بعد از پايان حادثه، دوباره پرده

گردند ها کشیده شده و به همان راه سابق باز میعقل و قلب آن
شديد  هایشوند )و با طوفانفرمايد: هنگامی که بر کشتی سوار میمی

گردند( یکر دريا روبرو میهای وحشتناک و امواج کوه پو گرداب
سپارند(؛ اما ها را به فراموشی میخوانند )و بتخدا را با اخلاص می
رساند باز دهد و به خشکی میها را نجات میهنگامی که خدا آن

فَإِذَا رَکِبوُا فِی الْفُلْکِ دَعوَُا اللَّهَ مُخْلِصیِنَ لَهُ الدِّينَ »شوند مشرک می
با تأمل در آيات قرآن  16« إِلَى الْبرَِّ إِذَا هُمْ يُشرِْکُونَفَلمََّا نَجَّاهُمْ 

 و مسائل« ياد خدا»خبری از و بی« غفلت»يابیم که به وسیله درمی
شود، بیش از آن است سرنوشت ساز زندگی، متوجه سعادت انسان می

همه ارکان سعادت ما را ويران « غفلت»کنیم که غالباً تصور می
سوزاند و تمام تش سوزان، خرمن زندگی را میسازد و مانند آمی

 دهد. امکانات و استعدادهای خداداد را بر باد می
های قرآنی بیشترين توجه و اهتمام به مسئله حقايق انجام در آموزه

های وحیانی آشناسازی بشر گیرد و هدف خداوند در اين آموزهمی
های آن با حقايق هستی و ايجاد درک درست از حقايق و واقعیت

اين  باشد. ازبرای تحقق بینش و نگرش صحیح و راستین در بشر می
ی توجهخبری و بیروست که غفلت به معنای قرار گرفتن در بی

اگر اين غفلت انسان از امری مذموم و ناپسند دانسته شده است. 
حقايقی باشد که در زندگی آدمی نقش مستقیم و تأثیرگذاری داشته 

توجهی به زندگی و آينده خود وی تلقی شود، در تواند بیباشد، می
توجهی خود در زندگی دنیوی نتیجه آسیبی که انسان از غفلت و بی

ای باشد که هلاکت و شقاوت تواند به گونهبیند میو اخروی می
ابدی وی را به همراه داشته باشد. از اين روست که خداوند همواره 

هستی بازداشته است؛ زيرا حقايق انسان را از غفلت به ويژه از حقايق 

_________________________________ 
 28کهف/ .14
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ای که باشند تأثیر مستقیم يا غیرمستقیمی هستی در هر حد و اندازه
در شقاوت و سعادت بشر دارد، غفلت از خدا و آيات او با تهذيب، 
روح سازگار نیست؛ زيرا روح انسان هر لحظه در برابر خاطرات 

تازه، حکم ای دارد و در برابر هر حالت تلخ و شیرين حالت تازه
گیرد کند و حکم جديد را فن اخلاق بر عهده میجديدی طلب می

های درون خود غافل باشد از درک موضوعات کسی که از پديده
ها ناتوان اخلاقی عاجز است و آنگاه از تشخیص احکام اخلاقی آن

از اين رو  (8)افتد.است و در اين صورت ناخواسته به دام گناه می
های قرآن به عوامل ايجادی غفلت و موزهاست که بسیاری از آ

اند. توجهی و آثار آن در زندگی دنیوی و اخروی اشاره کردهبی
دهد تا بر ذکر خداوند در آياتی حتی به پیامبر خويش دستور می

خداوند مداومت داشته باشد و در همه احوال و اوقات او را ياد کند 
جه آيات قرآن اين نتی تا گرفتار غفلت و فراموشی نشود. با تأمل در

توجهی و غفلت از برخی امور مانند غفلت از گردد که بیحاصل می
خدا، غفلت از آيات خدا، غفلت از آخرت و غفلت از قیامت و 
حسابرسی و حقايق بسیار خطرناک و آسیب زاست. از اين رو است 

های قرآن به عوامل ايجادی اين نوع از غفلت و که بسیاری از آموزه
اند وجهی و آثار آن در زندگی دنیوی و اخروی اشاره کردهتبی

دهد تا بر ذکر خداوند در آياتی حتی به پیامبر خويش دستور می
خداوند مداومت داشته باشد و در همه احوال و اوقات او را يادکند 
تا گرفتار غفلت و فراموشی از اصل حقیقت آفرينش و حرکت الهی 

ها و وی عبور از خود و منیتبه سوی کمال نشود. تربیت معن
بخشد و در آن ها را به انسان میها و دشمنیها و کینهتوجهیبی

آيد که غفلت جايگاهی ندارد؛ چراکه با بحث فوق به دست می
توجهی و عدم دقت در زندگی و جوانب آن است. غفلت زايیده بی

 توجه است و نه فراموش کار؛ چه فراموشی خودانسان معنوی نه بی
و چه فراموشی خدا و چه فراموشی ديگران. پس غفلت و نسیان با 
تربیت معنوی تعارض دارد و انسان تا زمانی که در دام غفلت در 

 افتاده باشد از تربیت معنوی بی بهره است. 
 تکبر -3-1
 ،کبر به معنای خود برتربینی و سرکشی است و در مقابل خدا 

نافرمانی عمدی است، حالتی است که انسان با بزرگ ديدن خويش 
شود و وکوچک شمردن و تحقیر ديگران به آن صفت مخصوص می

همان است که انسان جان و وجود خويش را از غیر خويش بزرگتر 
ترين تکبرها، تکبر بر خداوند در بیند بزرگترين وسنگینمی

ای از در پرستش است. عده خودداری از قبول حق و عدم اقرار به آن
های جاهل و مغرور هستند که در برابر حضرت حق سر تعظیم انسان

ا کنند، بلکه خود رفرود نیاورده و از عبادت وپرستش او تکبر می
دانند و مردم را به مستقل، تمام هستی را از خود و صاحب مردم می

داوند خوانند همانند فرعون و نمرود خعبوديت و بندگی خويش می

 65عنکبوت/. 16 
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 209...  یها آموزه منظر از فردی درحوزه معنوی تربیت شناخت آسیب    

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 4, Winter 2023 

در قرآن کريم برای آنان عذاب سختی را مقرر فرموده است. چنان 
إنَِّ الَّذِينَ يسَتْکَْبرُِونَ عَنْ عِباَدتَِی سَیدَْخُلُونَ جهََنَّمَ »که فرمود: 

کنند آنان که از عبادت و دعای من اعراض وسرکشی می 17«دَاخرِِينَ
ديگر  زود است که با ذلت وخواری وارد دوزخ شوند و در آيه

لَنْ يسَتَْنکِْفَ المْسَِیحُ أنَْ يکَُونَ عَبدًْا لِلَّهِ وَلاَ الْمَلاَئکِةَُ المُْقرََّبُونَ َ »فرمود: 
هر  18« وَمَنْ يسَتَْنکِْفْ عَنْ عِباَدتَِهِ وَيسَتْکَْبرِْ فسََیَحْشرُُهُمْ إلَِیْهِ جمَِیعاً

کس از بندگی خدا سرپیچد و دعوی برتری کند، زود باشد که خدا 
کبر را  ؛همه را به سوی خود محشور سازد. امام علی علیه السلام

شَرُّ آفاتِ العَقلِ »  ومی فرمايد:بدترين آفت عقلانیت می شمارد
الکِبرُ انَ يَغمضُِ الناّسَ وَ يسُفَّهَ :»امام صادق )ع( فرمود: .19«الکِبرُ

کبر عبارت از اينست که آدمی، مردم را به ديدة پستی و   «حقَّال
حقارت نگاه کند و حق را خوار و ناچیز بشمرد و آن را بر وفق 

ما مِن  : »آمده استامام صادق )ع(درروايات ديگری از  واقع نبیند.
می ن کس تکبرهیچ  «  رَجلٍُ تکََبَّرَ أو تَجَبَّرَ إلا لذِِلَّةٍ وَجدََها فی نفسهِِ

ن چو کندوزور نمی گويد،مگربه سبب ذلتّی که در خود می بیند.
خود را قادر به جبران نبیند،ناچار به ضد آن روی می آورد،يعنی 

إلاّ مِن  .ما منِ أحدٍَ يتَیِهُ» خودرا بزرگ می بیند وتکبر می ورزد.
مگربه سبب ،  فردی تکبر نمی کند هیچ «ذِلَّةٍ يَجدُِها فی نفسِهِ

می نويسد:روشن کی از روانشناسان که در خود می بیند.يحقارتی 
است کسیکه خود را کوچک می بیند،در صدداستاين کوچکی را 
جبران کند چون انسان دارای حب ذات است ونیاز به خود شکوفايی 

 شخص  (9)در روانشناسی يکی از نیازهای انسان شمرده شده است.
شود، بر اثر عقده حقارت يا احساس حقارت دچار بیماری تکبرّ می

کند، به عصیان و طغیان گردد، تجاوز میبه مردم بی اعتنا می
شود، اصول اخلاقی و صفات انسانی را ناديده گرايد، ياغی میمی
پروا به هر عمل ناروائی دست شود، و بیگیرد و خلاصه جباّر میمی
بودند که به خدا معتقد بوده ولی در مقابل زند. کسانی هم می

تند: گفدانستند و میفرستادگان خدا خاضع نبوده و خود را برتر می
ما چگونه به شما ايمان آوريم در حالی که شما همانند ما بشر هستید 
و يا دارای ثروت و مال نبوده و از تهیدستان هستید و اگر ما بخواهیم 

تید، تبعیت کنیم ضرر خواهیم کرد. از شما که همانند ما بشر هس
دهد چنان که از زبان فراعنه قرآن کريم از اين گروه نیز خبر می

کند که نسبت به موسی و هارون علیهم السلام نقل می
آيا ما به  20«فَقاَلُوا أَنؤُْمِنُ لِبَشرََيْنِ مِثلِْناَ وَقَوْمهُمُاَ لَناَ عاَبدُِونَ»گفتند:می

ايمان بیاوريم در صورتی که طايفه آنان مردم دو بشری مثل خودمان 
ما را اطاعت می کردند. قرآن کريم با مقوله تکبر و نمودهای آن 
برخورد جدی دارد و به فرجام ناگوارمتکبران هشدار می 

فاَدْخُلُوا أَبوَْابَ جهََنَّمَ خاَلدِِينَ فِیهاَ فَلَبئِسَْ مَثْوىَ »دهد

_________________________________ 
 60غافر/ .17

 172نساء / .18 
 448غررالحکم، ص .1۹
 47 /مؤمنون .20

دوزخ وارد شويد و در آن همیشه بمانید .پس از درهاى 21«المْتُکََبِّرِينَ
تکبر در مقابل بندگان خدا  و حقا که جايگاه متکبران، چه بد است

همان است که انسان ديگران را حقیر و پست شمرده و خود را 
از گناهان بزرگ بوده و  .لذا تکبر بزرگ و برتر از آنان بشمرد 

 ی و عظمت تنهامانع از کمالات انسان خواهد بود برای آنکه کبرياي
ن کسی است که از همه نقايص و بیچارگی ها مبرا و منزه آدرخورش

باشد، نه کسی که سرتاسر وجود او را فقر و بیچارگی فراگرفته و 
به تعبیر على علیه السلام اولش نطفه و آخرش مردار و در وسط هم 

کنم از فرمايد: من تعجب میحامل کثافات است. لذا حضرت می
دهد که تکبر کرده و اين حالش چگونه به خود اجازه میانسان با 

عَجِبتُ لابنِ آدمَ ؛ أوَّلُهُ نُطفةٌَ و آخرُِهُ  »بزرگ منشی اختیار کند؛
 و در نهج البلاغه «جِیفةٌَ ، و هو قائمٌ بینهَمُا وِعاءٌ للغائطِ، ثُمّ يتَکَبَّرُ

ا! خدا را! خدا ر»دارد:نیز به تکبر و تفاخر اشاره و از آن برحذر می
ازتکبر و خودپسندی، و از تفاخر جاهلی برحذر باشید،که جايگاه 

های گذشته و های شیطانی است که ملتور شد وسوسهبغض وکینه
تکبر به نوعی توهم را در  (10)های پیشین را فريب داده است.امت

شود و خود را خود دارد يعنی انسان به خود بزرگ بینی مبتلا می
تواند به عالم معنوی و بیند چنین انسانی نمیمیبرتر از ديگران 

استعداد ارزشمند آن دست يابد بلکه در خودشیفتگی و خود پسندی 
خواهد و تمام شود همه را و همه چیز را برای خود میغرق می

گیرد در حالی که انسان اگر وجودش را ماديت وتبهکاری فرا می
ها و یاری از ضعفدرست به خود و ديگران بنگرد خود را با بس

يابد يابد و خود را بزرگ نمیجهل و نادانی و ناتوانی و نارسايی می
يابد؛ بلکه تنها خدا را در جانش بلکه حتی ديگران را هم بزرگ نمی

يابد و ديگران و خود را در نگاه خويش ناتوان و نیازمند؛ بزرگ می
بیت جدی ترو اين حقیقت انسان شناسی است. بنابراين يکی از موانع 

معنوی تکبرّ است که آدمی را به خودبزرگ بینی، خود 
 کند.برتربینی،خودخواهی مبتلا می

 جهل - 4-1
در قرآن کريم دارای دو بعد است؛ يکی جهل در برابر « جهل»واژه 

ی بعدی جهل در برابر عقل؛ يعنی شخصی علم است و در مرتبه
. جهل در فارسی خودش را به جهالت بزند و به علم خود عمل نکند

نیز به نادانی تعبیر شده است خداوند در قرآن انسان را بسیار جاهل 
او ستمگری نادان بود.  22« إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جهَُولاً»... خوانده و فرموده:

ها با گذشت زمان ريشه دوانیده و با تأثیرات جهل در وجود انسان
دهد. قرآن کريم ها را در گمراهی شديد قرار میمنفی، عمیق آن

قاَلُواْ يا مُوسَى اجْعلَ لَّناَ إِلاَهاَ کمَاَ لهَُمْ » فرمايد:درباره بنی اسرائیل می
ای موسی، همان گونه که »گفتند:  23«وَالهِةٌَ قاَلَ إِنکَُّمْ قَوْمٌ تَجهَْلُونَ

 2۹نحل/ .21

 72: احزاب .22 
 138: اعراف .23
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 و همکاران   عزیزی پرور گل  210

 

 1401زمستان ، 4، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

« برای آنان خدايانی است، برای ما ]نیز[ خدايی قرار ده.
اين آيه به « کنید.ید که نادانی میراستی شما گروهی هست»گفت:

ی بت پرستی، جهل و نادانی بشر کند که سرچشمهصراحت بیان می
است. يکی ديگر از تأثیرات جهل که قرآن به آن اشاره فرموده انکار 

دين و مظاهر آن هست، مانند انکار قرآن کريم که در واقع  وردّ
و حقیقت آن بوده  ها از محتواعامل انکار، جهل و عدم آگاهی انسان

بلَْ کذََّبُوا بمِاَ »فرمايد: ی ظالمان شمرده و میها را ازجملهو قرآن آن
لَمْ يُحیِطُوا بِعِلمِْهِ وَلمَاَّ يَأتْهِِمْ تَأْويِلُهُ کذَلَِکَ کذََّبَ الذَِّينَ مِن قَبْلهِمِْ 

مردند که بلکه چیزی را دروغ ش 24«فاَنظرُْ کَیْفَ کاَنَ عاَقِبةَُ الظاَّلمِِین
به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأويل آن برايشان نیامده است. 
کسانی ]هم[ که پیش از آنان بودند، همین گونه ]پیامبرانشان را[ 

 «تکذيب کردند. پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است.
در حقیقت بشر هیچ گونه دلیلی بر نفی دين، مبدا، معاد و... ندارد و 

و عدم آگاهی اوست که ناشی از خرافات و تقلید از  تنها جهل
مذهب نیاکان بوده و سد راهشان شده است. تفرقه نیز ناشی از جهل 
و نادانی است؛ چراکه جهل عامل شرک بوده و شرک عامل 

تَحسَْبهُُمْ جمَِیعاً وَ قُلُوبهُُمْ شتََّى ذلِکَ بأَِنهَُّمْ قَومُْ  :»....شود پراکندگی می
شان پراکنده است پنداری ولی دلهای؛ آنان را متحد می25«لُون لا يَعْقِ

های کسانی که به خلاف انديشند. دلاند که نمیزيرا آنان مردمانی
عقل عمل کنند، پراکنده بوده و با هم اختلاف دارند؛ چون اهداف 
و هواها مختلف و متفاوت بوده و حال آنکه داعی عقل يکی است؛ 

کند طاعت خدا و نیکی کردن در فعل می عقلی که دعوت به سوی
ها را از تفرقه و جدايی برحذر ياران خود را به يک سو برده و آن

قرآن کريم برای جاهلان صفاتی را به کار برده است؛  (11)دارد.می
وَإِذاَ »از جمله اين صفات، مسخره کردن است: آنجا که فرموده: 

و  26«هزُُوا وَلَعِباً ذلَِکَ بِأَنهَُّمْ قَوْمٌ لا يَعْقلُِونَناَدَيتُْمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخذَُوهاَ 
خوانید آن را به و هنگامی که به وسیله اذان، مردم را به نماز می

انديشند دراين نمی اند کهگیرند، زيرا آنان مردمیمسخره و بازی می
آيه، علت مسخره گرفتن نماز و اذان برای اين است که آنان مردمی 

توانند محققانه به اين اعمال دينی و اند و نمیعقل سبک سر وبی
هايی که عبادت حقیقی است بنگرند و فوايد آن را که همانا عبادت

نزديکی به خدای تعالی و تحصیل سعادت دنیا و آخرت است درک 
وَ مَثلَُ الذَّينَ :»ی عدم ينش،جهل و نادانی است نیز ثمره (12)کنند.

نْعقُِ بمِاَ لا يسَمْعَُ إِلا دَعاَءً ونداءً صُمٌّ بکُمُْ عُمْ فهَمُْ کفَرَُوا کمََثلَِ الذَّیِ يَ
و مثل}دعوت کننده{ کافران چون مثل کسی است که  27«لا يَعْقِلُون

زند شنود بانگ میحیوانی را که جزو ندايی ]مبهم، چیزی [ نمی
يابند.  مراد از کری گنگی و ]آری[ کرند، لالند، کورند. ]و[ در نمی

ی در اينجا بعد معنوی و روحانی است که همان بینش و بصیرت کور
بوده که نتیجه ی آن منتفی شدن عقل و عدم تمییز و تشخیص خواهد 

_________________________________ 
 3۹: یونس.24 

 14: حشر .25
 58 مائده/26 . 

بود؛ و راه درمان اين جهالت، کسب بینش و بصیرت است. در بیانات 
های اعراب جاهلی چون غفلت و بیان ويژگی باحضرت علی )ع( 

ی فتنه و جنگ و فضای وحشت و اضطراب حاکم بر پس جامعه
توان براساس آن جهل برند که میعرب آن دوره عبارتی را به کار می

ای را در را نقیض عقل دانست. تربیت معنوی تعالی روحی و انديشه
ناآگاهی و شتابزدگی  ترديد گرفتار نادانی وبردارد و انسان جاهل بی

شود. انسان جاهل حتی اگر عبادتی از دست يابی بدان می  است که 
به تعالی اخلاقی   هم انجام دهد موجب معنويت وی نخواهد شد و او

شود بلکه او در گرداب نادانی خويش و رشد معنوی رهنمون نمی
 شود.موجب غرق ديگران و نابودی آنان می

 تحجرّ و روشنفکری -5-1
های تربیت معنوی تحجر دينداری و ادعای يکی از آسیب 

روشنفکری برخی از دانشمندان است که مانند دو لبه قیچی دين را 
کند که دين، ادعا میکند. عالم بی دچار پارگی و ناتوانی و نقص می

خواهید، بايد آزادی جنسی بدهید و اگر انسان سالم و معتدل می
مقررات اجتماعی بر سر راه مردم سدی نگذاريد که دين و اخلاق و 

که اخلاق مردم سوزاند از اينايجاد کند و ديگری بنام دين دل می
فاسد و کسب حلال کیمیا شده و در اين شرايط بايد واکنش منفی 
نشان داد و به انتظار درست شدن اخلاق و حلال شدن درآمد، فعلاً 

که اين و ايناز گرفتن همسر و تشکیل خانواده خودداری کرد ول
های واکنش خود عاملی برای فساد هر بیشتر اخلاق و گسترش کسب

 (13)نامشروع باشد.
سوادی همچنین گروهی که درسی نخوانده و اطلاعاتی ندارند با بی

عمل هم به قصد مقدس شدن رادارند )جاهلان مقدس( و عالمان بی
ها وتربیت معنوی صدمات جبران سلامت جامعه وحقانیت ارزش

عمل را شبیه چهار کنندکه قرآن کريم عالمان بیناپذيری وارد می
ی کنند اما از متن محتواپايانی معرفی کرده است که کتاب راحمل می

پروا و متظاهر به امام علی )ع( درباره عالمان بی (14)خبرند.آن بی
قَصَمَ ظهَرِْی عاَلِمٌ متُهَتَِّکٌ وَ  »فرمايد:تقوا و جاهل مقدس مآب می

اهلٌِ متَُنسَِّکٌ فاَلْجاَهلُِ يَغُشه اَلنَّاسَ بتَِنسَهکِهِ وَ اَلْعاَلِمُ يُنفَِّرُهُمْ جَ
دوشخص عالم بی پروا و دريده و جاهل زاهد نما و  28«  بتِهَتَُّکِهِ

مقدس مآب پشت مرا شکستند، عالمی که از انجام گناه ابائی ندارد 
 کاب گناهان، مردم راو نادانی که اهل عبادت باشد.آن عالم با ارت

دهد و اين نادان، به خاطرجهلش مردم را به از دينداری فراری می
کشاند. بنابراين جاهل متظاهر به دين با مقدس مآبی سمت باطل می

دهد و عالم بی پروا و دريده با پرده دری و خود مردم را فريب می
توصیف  سازد. امام علی )ع( درکردارخود مردم را از دين گريزان می

بَکرّ فاستکَثرََ مِنجمَع ما » فرمايد:کارهای زشت جاهلان عالم نما می
چیزی را بسیار جمع آوری می کندکه اندک  «قلَّ مِنه ُخیر ممِاِّ کَثرَُ 

 171: بقره .27
 208،ص1،ج1403بحارالانوار، .28
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 211...  یها آموزه منظر از فردی درحوزه معنوی تربیت شناخت آسیب    

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 4, Winter 2023 

اين تعبیر ممکن است اشاره به امکانات مادی . آن به از بسیار است 
ه اشتغال دائم بو دنیوی باشد که فزونی آن باعث غفلت و تکبر و 

ماديات و دور ماندن از معنويات است همواره مقدار کم آن از مقدار 
دْ وَلَقَ :»فرمايد زيادش بهتر است. قرآن کريم درباره عالم نمايان می

ذَرَأْناَ لِجهََنَّمَ کَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ واَلْإِنسِْ لهَُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقهَُونَ بهِاَ وَلهَُمْ أَعْیُنٌ 
لاَ يُبْصرُِونَ بهِاَ وَلهَُمْ آذَانٌ لاَ يسَمَْعُونَ بهِاَ أُولئَِکَ کاَلْأَنْعاَمِ بلَْ همُْ أَضلَُّ 

در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان و  و 29«  أُولئَِکَ هُمُ الْغاَفِلُونَ
ايم ]چرا که[ دلهايى دارند که با آن ]حقايق  را براى دوزخ آفريده

بینند و و چشمانى دارند که با آنها نمى  را[ دريافت نمى کنند
شنوند آنان همانند چهارپايان بلکه گوشهايى دارند که با آنها نمى 

امیر مؤمنان علی  ماندگانندترند ]آرى[ آنها همان غافل گمراه
اَلفَقیهُ کلُُّ الفَقیه مَن لَم يقنَِّطِ الناسَ منِ »فرمايند:السلام میعلیه

 «الله ،و لَم  يُو مِنهُم مِن مکَرِ اللّهِيُويسیهم من روحِ رحمَتِ الله، و لَم
دانشمند آگاه به دين، کسی که مردم را از رحمت الهی ناامید نکند 

ی گیرانههای غافلو از لطف و محبت او مأيوس نگرداند از مجازات
 او ايمن ننمايد.

ندن داران جاهل همچو عابدان و پارسايان قديم که برای پاک مادين
خزيدند و دور از غوغای زندگی اجتماعی، به ذکر به کنج غاری می

پرداختند و شانه از زير بار داری میو ورد و شب زنده داری و روزه
کردند، های ديگر خالی میگی و حتی مسئولیتمسئولیت خانواده

ائمه بزرگوار  (15)شايسته و درخور جامعه پاک و پارسايی نیستند.
خودداری و دوری  «نْقِباَضُ مِنَ اَلنَّاسِ مکَسَْبةٌَ لِلْعدََاوَةِاَلاِ»ما فرمودند:

.لذا تحجر ای برای کسب عداوت استکردن از مردم، زمینه
 وروشنفکری يکی از موانع تربیت معنوی در افراد جامعه است.

 
 
 نفاق -6-1

پديده خطرناک نفاق يکی از رذايل اخلاقی است که مانع پیشرفت 
ای بوده است. حضور افراد سست عنصر و فرصت جامعههر ملت و 

طلب در هر گروهی موجب زيان و خسران برای آن گروه بوده و 
های دين شوند در آموزهزمینه ساز تزلزل و عدم پیشرفت آنان می

مبین اسلام از نفاق به عنوان صفت ناپسند ياد شده است که آثار 
اجتماعی، اخلاقی، سیاسی بر های اعتقادی زيان باری در همه زمینه

« ص»جای می گذارد. بعد از تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر 
در مدينه، مشکل سازترين جريان مخالف آن حضرت ،جريان نفاق 

آيه( به توصیف منافقان  300بود. در آيات متعدد قرآن )بیش از 
روحیات و اهداف آنان اشاره شده است آيات نخستین سوره مبارکه 

ه بر بیماری منافقان دلالت دارد و آنقدر نشان بیماری صراحت بقر
شان اندک ترديدی کند دارد که هیچ انسان انديشمندی در بیماری

يُخاَدِعُونَ اللَّهَ وَالذَِّينَ آمَنوُا وَماَ يَخدَْعُونَ إِلاَّ أَنفْسُهَُمْ وَماَ يَشْعرُُونَ * »

_________________________________ 
 ۹71/ اعراف سوره.2۹ 

  8-۹ بقره/ .30

مرََضاً وَلهَُمْ عذََابٌ أَلِیمٌ بمَا کاَنُوا يکَذِْبُونَ  فِی قُلُوبهِِمْ مرََضٌ فزََادَهُمُ اللَّهُ
بازند ولی جز برخويشتن نیرنگ با خدا و مؤمنان نیرنگ می 30«

شان شان مرضی است و خدا بر مرضفهمند در دلهایزنند و نمینمی
گفتند عذابی دردناک در پیش افزود و به سزای آنچه به دروغ می

های ای با نام منافقون و بیان ويژگیخواهند داشت. وجود سوره
شان،گويای خطر بالای اين گروه از مخالفان و بیماردلان بیمارگونه

جاَءکََ المُْناَفِقُونَ قاَلُوا نَشهْدَُ إِنَّکَ لرَسَُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعلَْمُ إِنکََّ .» است
ذبُِونَ وَإذَِا رأََيتْهَُمْ تُعْجِبکَُ لرََسُولهُُ واَللهَُّ يَشهْدَُ إنَِّ المُْناَفقِِینَ لکَاَ

أَجسْاَمهُُمْ وَإنِْ يَقُولُوا تسَمْعَْ لِقَوْلهِِمْ کَأَنهَُّمْ خُشُبِّ مسَُندََّةٌ يَحسَْبُونَ کلَُّ 
صَیْحةَ عَلَیهِْمْ هُمُ الْعدَُوُّ فاَحذْرَْهُمْ قاَتَلهَُمُ اللَّهُ أَنَّى يؤُْفکَُونَ اتَّخذَُوا 

جُنةًَّ فَصدَُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنهَُّمْ ساَءَ ماَ کاَنُوا يعَْمَلُونَ ذَلکَِ أَيمْاَنهَُمْ 
چون منافقان  31«بِأَنهَُّمْ آمنَُوا ثُمَّ کفَرَُوا فطَُبعَ عَلَى قُلُوبهِِمْ فهَُمْ لاَ يَفْقهَُونَ

دهیم که تو واقعاً پیامبر خدايی و خدا نزد تو آيند گويند گواهی می
دهد که داند که تو واقعاً پیامبر او هستی و خدا گواهی می]هم[ می

مردم دوچهره سخت دروغگويند سوگندهای خود را ]چون[ سپری 
اند راستی که آنان چه بر خود گرفته و مردم را[ از راه خدا بازداشته

کنند اين بدان سبب است که آنان ايمان آورده سپس به انکار بد می
شان مهر زده شده و ]ديگر[ بر دلهای اند و در نتیجهپرداخته

هايشان تو را به تعجب وا فهمند و چون آنان را ببینی هیکلنمی
دهی گويی دارد و چون سخن گويند به گفتارشان گوش فرا میمی

هايی پشت برديوارند که پوک شده و درخور اعتماد آنان شمعک
دشمنند از  پندارند خودشاننیستند[ هر فريادی را به زيان خويش می

اند. اين آنان بپرهیز، خدا بکشدشان تا کجا از حقیقت انحراف يافته
زند و در مقابل آنست و همان ها به تربیت معنوی آسیب میويژگی

گونه که در تعريف تربیت معنوی آورده شده است انسانی که 
برد تربیت معنوی بیماری روانی دارد و از چند شخصیتی بودن رنج می

ها را دارد. در هیچ عصر و زمانی، نفاق مهم ترين اين ويژگیندارد و 
توان گفت جوامع انسانی از وجود منافقان خالی نبوده است و می

ازپیدايش انسان بر روی زمین، نفاق و منافقان نیز پیدا شده و دشمنی 
ين ترآنان با بشريت آشکار شده است. اينکه منافقان را خطرناک

اند، از آنجاست که منافق به لباس نی نامیدهدشمنان در جوامع انسا
ورزد دشمن ستیزی که يکی آيد و در خفا دشمنی میدوست در می

هاست، درباره منافق کارايی خود را از از صفات مشترک انسان
دهد دهد؛ زيرا که منافق به ظاهر خود را دوست نشان میدست می

و شايد به علت  تر استو به دين خاطر است که از هر دشمنی دشمن
همین امر باشد که در قرآن، از منافق باشديدترين تعبیرات ياد و 

سید قطب بر اين باور است که وقتی از  (16)اشاره شده است.
های فراوان نفاق و چهارچوب زمان و مکان خود فراتر رويم نمونه

برخی از مفسران  (17)های بشری خواهیم ديد.منافق را در جمیع نسل
که بیشتر آيات پیرامون اين موضوع مدنی هستند و  بر اين باورند

 4-1منافقون/ .31
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 و همکاران   عزیزی پرور گل  212

 

 1401زمستان ، 4، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

چون در صدر اسلام هم در مکه مسلمانان چنان ضعیف بودند که 
برخی براثر آزار مشرکان مجبور به مهاجرت به حبشه و سپس 

آورد که عامل، مدينه شدند؛ و اساساً زمانی انسان به نفاق روی می
ن ترس از تشکیل قدرت ،مانع رسیدن به اهدافش گردد. بنابراي

در  (18)حکومت قوی و قدرتمند در مدينه موجب پیدايش نفاق شد.
های نفاق اشاره شده روايتی از پیامبر اکرم )ص( به بعضی از نشانه

ثلاث مَن کُنَّ فیِهِ کاَنَ مُنافِقاً »فرمايد: است. حضرت در اين روايت می
نْ إِذا انتْمََنَ خاَنَ، وَ إِذا حدَثََّ وَ إنِْ صاَمَ وَصَلَّى وَ زَعَمَ أنََّهُ مسُْلِمٌ: مَ

در هر کسی سه صفت خیانتکاری، دروغ  «کذَِبَ وَ إِذا وَعدََ أخلف... 
گويی، خلف وعده باشد منافق است اگرچه روزه بگیرد و نماز 
بگذارد و تصور مسلمانی داشته باشد. روايت از رسول خداست که 

ت، ممکن است منافق فرمود: سه چیز اگر در کسی باشد منافق اس
اعتقادی نباشد، منافق اخلاقی، اجتماعی باشد و خودش هم متوجه 

 نفاقش نباشد هرچند نماز بخواند و روزه بگیرد .
دهد، خلف وعده، يکی از نشانه های منافق است يعنی وقتی قول می 

زندو پیمان شکنی می بندد زير پیمانش میکند، پیمان میبدقولی می
 ه عهد ندارد.کند، و وفای ب

شخصی خدمت علی بن حسین )ع( آمد گفت يابن رسول الله )ص( 
 امام سجاد« أُخبرِنِی بِجمَِیعِ شرَائعِِ دينِ»خلاصه دين را برای من بگو 

از آنجائیکه دين  «قَولُ الحقَِّ وَ الوَفاءُ باِلعهدِ والحکُمُ بالعدَلِفرمود: 
مسائل اعتقادی، اخلاقی، نماز، روزه دارد. اما او کلُیّت ورئوس 

خواست بداند، امام سجاد )ع( فرمود: خلاصه دين اين مطالب را می
است که سخن حق بگويد، وفای به عهد داشته باشد، عادلانه حکم 
کند و نظر بدهد. بنابراين، خلاصه دين اين سه محور است: عدالت 

ری، حق مداری، وفای به عهد و پیمان. پس وفای به عهد و پیمان مدا
خیلی مهم است. ما چند نوع عهد و پیمان داريم، عهد و پیمان با 
خدا، عهد با امام معصوم )ع(، عهد با عالم و رهبر و ولی فقیه، عهد 

أَلَمْ »فرمايید:  و پیمان با پدر و مادر و ... داريم. خدا در قرآن می
 32« إِلَیکُْمْ ياَ بَنِی آدَمَ أنَْ لاَ تَعْبدُُوا الشَّیْطاَنَ إِنَّهُ لکَُمْ عدَُوٌّ مُبِینٌ أَعهْدَْ

اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید 
زيرا وى دشمن آشکار شماست. يعنی شما با خدا پیمان داريد که 

 ها واعت از وسوسهدنبال شیظان نرويد، منظور از عبادت شیطان، اط
دستورهای اوست. چرا که هیچ کس جز خدا با آن که خدا به 

 رمنظو (19)اطاعت او فرمان داده، شايستگی اطاعت شدن را ندارد.
ازعهدی که خدااز فرزندان گرفته،سفارشی است که از زبان 

 (20)پیامبرانش به آنها کرده که از ابلیس اطاعت نکنند.
نت است يعنی وقتی امانتی به منافق دومین نشانه منافق خیانت در اما

کند. دار نیست و در امانت خیانت می تشود امامنسپرده می
وَ إنَِّ عَمَلَکَ لَیسَْ لَکَ بِطُعمْةٍَ وَ » فرمايد: امیرالمومنین علی )ع( می

مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده  «لکَِنَّهُ فِی عُنقُِکَ أَماَنةٌَ

_________________________________ 
 60یس/ . 32 .
 2.صف/33 

چنگت افتاده است ، خیر،امانتی  شده است يک شکار است که به
امام علی )ع( چقدر دردمندانه، .برگردنت گذاشته شده است

مشکلات جامعه را نسبت به کارگزارانش و مسئولانی که خدمت 
 گذار بودند، متذکر شده است. 
سخن با عمل است يعنی منافق حرفش علامت ديگر نفاق ناهمخوانی 

گويد. عملکردش با گويد دروغ میو عملش دو تاست، سخن که می
ياَ أَيههَا »فرمايد: گويد با هم تناسب ندارد. قرآن کريم میآنچه که می

ايد  اى کسانى که ايمان آورده33«الَّذِينَ آمَنوُا لِمَ تَقوُلُونَ ماَ لاَ تَفْعَلُونَ
  دهید. يید که انجام نمىگو چرا چیزى مى

کنند و در ظاهر و باطن زن و مردی که در زندگی نقش بازی می
يکدل و يکرنگ نیستند؛ زندگی مطلوب و ايده آلی نخواهند داشت. 

در لغت راه زيرزمینى و پنهانى است به همین جهت در واژه نفاق
ت اسگويند، يعنى راهى که پنهان مى "نفََق"، "تونل"زبان عرب به 

موش صحرايى که  "يربوع"از اين رو به  .و ورودى و خروجى دارد
شود و چنانچه زند و از يک در وارد مىدر زير زمین کانال مى

خطرى او را تهديد کرد از در ديگر که معمولاً نامرئى است فرار 
امام سجاد )ع( درباره منافقان  (21)گويند.مى "نافقاء"کند مى
نْ حدََّ ثَکَ کذََّبَکَ و انِْ وَعدَکََ اَخلفََکَ و إنِ اَلمنافقُ اِ»فرمايد: می

منافق کسی است هرگاه با تو « .ائتْمََنتَْهُ خانَکَ و انِْ خالفَتهُ اِغتابَکَ
دهد خُلف وعده گويد و اگر به تو وعده میزند دروغ میحرف می

نمايد و کند، هر وقت امانت به او سپردی به تو خیانت میمی
و ( 22)کند.او مخالفت کنی در پشت سر، تو را غیبت میچنانچه با 

نامیده است ،تعبیر قرآن اين است  "فاسق"را « منافق»اين که قرآن 
به درستى که منافقان همان فاسقان  34انّ المنافقین هم الفاسقون؛»که: 

البته فرق آن دو نیز در اين است که منافق کسیکه در ظاهر « .هستند
کند ولى در باطن اعتقادى به دين و مى به دين و ديندارى جلوه

دستورات آن ندارد و فاسق آن کسى است که از لحاظ اعتقادى عقايد 
اى به دين را باور دارد ولیکن در مرحله عمل، پايبندى شايسته

دهد و در عمل خارج از دين حرکت دستورات دينى از خود نشان نمى
به پذيرش امری  همسريی که برخلاف میل و خواسته، خود .کندمى

مجبور است ممکن است به نفاق روی آورد؛ چرا که از سويی 
ها و اعتقادهای خويش دست بردارد ها گرايشخواهد از خواستهنمی

تواند در برابر قدرت مجبور خواهد و يا نمیو از سوی ديگر نمی
آورد؛ لذا هرگاه کننده مقاومت کند؛ از اين رو به نوعی نفاق روی می

بیند، با حرص و ولع به سوی چیزی مراقب همسر را دور میچشمان 
آورد، ولی در حضور همسر که با زور از آن منع شده بود، روی می

حضرت دهد. خود را مطیع محض و آمادة اجرای برنامه ها نشان می
نفاق المرء من »فرمايد: می«  دورويی»و « نفاق»علی)ع( در اين باره 

س گیرد که در نفانسان از ذلتّی سرچشمه میذلّ تجده فى نفسه: نفاق 
  (23)«کند.خود احساس می

 67سوره توبه، آیه  .34
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 213...  یها آموزه منظر از فردی درحوزه معنوی تربیت شناخت آسیب    

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 4, Winter 2023 

کوتاه سخن آن که هرگونه دوگانگی ظاهر و باطن در شخص، نفاق  
که از بحث اجمالی بالا گرفته  شود. از جمله نتايجیشمرده می

نفاق  (24)شود صورت گوناگون نفاق در،عقیده گفتار کردار است.می
های که بر اساس متون اسلامی با ملاک ای روان شناختی استپديده

های روان شناختی تربیت معنوی در تعارض است. در بررسی پديده
ها و عوامل يکی از مسائل و موضوعات مهم بررسی اسباب ريشه

هايی که در روان شناسی شکل گیری آن است؛ و از مهمترين واژه
م انگیزش شود، مفهوهای روانی استفاده میبرای سبب شناسی پديده

است. مکتب تربیتی اسلام به پیامدهای روان شناختی نفاق اشاره 
های ها بیانگر اين است که انگیزهفراوان کرده است اين اشاره

ها شود که برخی از آنمختلفی موجب شعله ور شدن آتش نفاق می
، منحرف کردن مسیر حرکت انبیا و جامعه اند از طمععبارت
، ی و ايجاد تفرقه و تزلزل در میان مؤمنان، شايعه پراکناسلامی

يابیم که با تأمل در آيات قرآن در می ، راحت طلبی.ولايت ستیزی
های خطرناک و مهمترين مانع کمال انسانی نفاق، يکی از بیماری

است. اين خصلت ناپسند به صورت غیر محسوس به باورها و افکار 
ن بوده و بنیان اخلاق انسان رسوخ کرده و موجب آلودگی روح انسا

را متزلزل نموده و عمل را تباه مینمايد. وتربیت معنوی انسان را به 
خطر انداخته طوری که مانع ورود معنويت به سرزمین وجود انسان 

 گردد.می
   تربیت معنویعاطفی  آسیب شناخت-2

تأمین سلامت و سعادت انسان و تحرک جامعه مستلزم هماهنگی، 
همیاری عقل با عواطف و احساسات است و همدلی، همکاری و 

ضعف يا فقدان هر يک پويايی بلکه اصل حرکت فرد را در مسیر 
تربیت و رشد و تعالی به مخاطره انداخته موجب خسارات بزرگ 

خواهد شد تربیت زندگی انسان همیشه از سوی  و جبران ناپذيری
 شود که عبارتند از.عوامل مخرب فردی و عاطفی تهديد می

  دنیا گرايی -1-2

ترين دين برای سعادت انسان دين اسلام است که کاملجايیاز ازآن
ای داشته است تربیت معنوی يکی از با به مسئله تربیت توجه ويژه

هايی است که رسیدن به سعادت جز از مسیر آن ترين سرمايهارزش
محقق نخواهد شد. ازجمله مؤثرترين موانع تربیت معنوی دنیاگرايی 
است، آفتی است که تربیت معنوی افراد را مورد تهديد قرار داده 

کاری دنیا انذار نموده است. قرآن کريم، به دفعات نسبت به فريب
عنوان عامل اصلی است و اين ويژگی از طرف رسول خدا )ص( به 

حُبُّ الدهنیا رَأسَ »های انسان معرفی شده آست رویها و کجلغزش
السلام اين پديده خطرناک از ر کلام امام علی علیهد «کلَُّ خَطیئَه 

اَعظَم الخَطايا حبُّ »است.ترين خطاها به حساب آمدهجمله بزرگ
هايش ها و نامهو آثار سوء آن از طرف حضرتش در خطبه «الدهنیا 

که مسئله تربیت معنوی در سعادت جايیاست. ازآنيادآوری شده
کند، لذا استنباط و تدوين وظايف انسان نقش بسیار مؤثری ايفا می

ها و موانع موجود نقش اساسی در ايجاد انسان معنوی و رفع آفت
 تربیت معنوی برای رسیدن به کمال و سعادت خواهد داشت.  

دنیا گرايی و دنیاطلبی دام شیطان است. در حديثی از امام صادق 
البته  (25)«که دنیا دوستی منشا هر گناهی است.»)ع(آمده است 

های پسَت و نفسانی آدمی است نه زندگی بستگیمنظور از دنیا دل
اين جهانی وعالم بیرونی که نشانه حق و آيات الهی است، دنیا همان 

سان به کند يا تعلّق نفسانی انارتباط نفسانی که فرد با عالم برقرار می
ال عخداوند مت کننده است.مظاهر الهی است و اين تعلقّ فاسد و تباه

ما ش «بلًَ تُوثرِونَ الًحیَوه  الدّنیا والآخرِه خَیرٌو اَبقی» فرمايد:قرآن می
دهید ،ولی آخرت بهتر و ماندگارتر همین زندگی دنیايی را ترجیح می

است. دنیا و آخرت دو دشمن رو در رو و مخالف همديگراند در 
رو  دنیا و آخرت دو دشمن»فرمايند: ارتباط حضرت علی )ع( میاين 

در رو و دو راه مخالف همند، همان کسی که دنیا را دوست دارد و 
مهر آن را در دل بکارد آخرت را نپسندد و دشمن انگارد، اين دو 
همچون مشرق و مغربند و انسان چون کسی است که میان آن دو 
رود، هر زمان به يکی نزديک شود، از ديگری دور گردد و اين دو، 

يکی از آثار گرايش و دل بستگی  «يک شوی.همچو دو زنند در نکاح 
به دنیا ترس و اضطراب است که موجب از بین رفتن سلامت آدمی 

زنند و اند، دست و پا میشود. کسانی که در محبت دنیا غرق شدهمی
شوند و کنند و به اين و آن متمسّک میهر لحظه، احساس خطر می

اند، چون هر لحظه، تهدل به دنیای فانی خوش کرده و بر آن امید بس
احتمال فنای آن وجود دارد، همواره اضطراب و نگرانی آنان نیز 

های زودگذر دنیا شادمان برقرار است. از اينرو، کسی که به خوشی
خردی کرده است. با اين همه دگرگونی و بالا و پايین آمدن شود بی

 هتوان بر اين دار غرور دل بست؛ چنانکه کسی کافراد چگونه می
خواهان آرامش و آسايش در زندگی است پیوسته بايد به ياد حق 

های باشد و اين ياد حق، تنها عامل آرامش است. به طور کلی واکنش
ها در برابر دنیا و مقتضیات آن متفاوت است. هرکس بسته به انسان

های جهان هستی ها و واقعیتنوع جهان بینی و نوع شناخت از پديده
دهد و ز خود نشان دهد. دنیا انسان را فريب نمیواکنشی متفاوت ا

دهد. سازد؛ بلکه انسان به وسیله دنیا خود را فريب میمغرور نمی
دنیا وقتی فريبنده است که آنچه را در اوست کتمان کند و ظاهری 
زيبا و درونی تلخ و ناگوار داشته باشد؛ ولی چون دنیا هم ظاهر زيبا 

ا، هم بعد نشاط آور و هم بعد اندوه را نشان داد و هم درون تلخ ر
بار را، لذا فريب کار نیست؛ بلکه ابزار فريب است. پس بايد عامل 
فريب را جست وجو کرد و سبب فاعلی نیرنگ را کاويد و ابزار را 

در مکتب تربیتی، اسلام محبت  از دست او گرفت و او را طرد کرد.
ست. از موانع عاطفی ها معرفی شده او گرايش به دنیا منشأ همه بدی
های گوناگونی هاست. دنیا در چهرهتربیت معنوی دنیاطلبی انسان

کند و انسان را از اهداف اصلی گری میچون مال، مقام و ... جلوه
سازد. دنیاطلبی آن است که انسان تمام توان خود خود منحرف می

لی پرا برای به دست آوردن متاع دنیا به کارببرد وکسانی که دين را 
دهند بسیارند. خود خواهی و شهوت برای دستیابی به دنیا قرار می

ها، طلبی بشريت را به سوی ستمگری، فساد، شکستن حريم انسان
وَ مَنْ لهَجَ قَلْبهُُ »فرمايند:کشاند. امیر بیان)ع( میجنگ و کشتار می
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 و همکاران   عزیزی پرور گل  214

 

 1401زمستان ، 4، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 ص لاَ يتَرْکُهُ، وَ أَملَبِحُبِّ الدُّنْیاَ التْاَ قَلبُْهُ مِنهْاَ بِثلَاث: هم لا يعه و حر
هر که دلش شیفته دنیاست، سه چیز بر قلبش چیرگی  «لاَ يدُْرِکه.

دارد اندوهی که از او دست برندارد و حرصی که رهايش نکند و 
آرزويی که به او نرسد. به تعبیر قرآن اين دنیا بازيچه، لهو، زينت 

ماَ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ لَعِبٌ اعْلمَُوا أَنَّ» تفاخر و تکاثر در اموال و اولاد است:
 «وَلهَْوٌ وَزيِنةٌَ وتَفَاَخرٌُ بَیْنکَُمْ وتَکَاَثرُُ فِی الْأَمْوَالِ واَلْأوَْلاَدِ 

ی بازيچه بودن دنیا اين است که اگر کسی به بیان مفسرين درباره 
کند و زمام اختیار او به دست آن آن مبتلا شود، به آن عادت می

افتد و در نتیجه تا او را فرسوده و خسته نکند و می وسیله سرگرمی
کند. بازيگری نیز چنین است، در حقیقت از پا درنیاورد رها نمی

گیرد؛ نه اين که بازيگر بازی را؛ میدان بازی بازيگر را به بازی می
کند و تا او را خسته بازی، بازيگر را به خود مشغول و سرگرم می

. اگر کسی گرفتار دنیا و زرق و برق مقام سازدنکند وی را رها نمی
گیرند. خداوند در قرآن و القاب شود، اين عناوين او را به بازی می

زُيِّنَ لِلناَّس حُبُّ »شهوات اساسی را برای انسان بیان کرده است: 
 الْفِضةَِّالشهَّوََاتِ مِنَ النسِّاَءِ وَالْبنَِینَ واَلْقَناَطِیرِ المُْقنَطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ

وَالْخَیلِْ المْسُوََّمةَِ وَالأَْنْعاَمِ وَالْحرَْثِ ذَلِکَ متَاَعُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ واَللهُ عِندهَُ 
های گوناگون از زنان و پسران و دوستی خواستنی 35«حسُْنُ المْآَب

ها و کشتزار]ها[ دار و دامهای نشاناموال فراوان از زر و سیم و اسب
آراسته شده ]لیکن[ اين جمله مايه تمتع زندگی دنیاست برای مردم 

به باور طبرسی حبُُّ  و ]حال آنکه[ فرجام نیکو نزد خداست.
های نفسانی است خدای سبحان الشهَّوََاتِ؛ علاقه داشتن به خواهش

)خواسته(ها ياد « شهوات»از امور مادی مذکور در آيه به عنوان 
دم تمايل و دل بستگی شديدی در کرده تا مبالغه شود در اين که مر

علامه طباطبايی در المیزان  بهره جستن از اين امور مادی دارند.
ملاک و علت انحراف انسان را زينت يافتن زندگی دنیا در نزد »

داند؛ چون وقتی شیطان زندگی دنیا را در نظر انسان زينت مردم می
ده و باعث دهد اور را مجبور به پیروی از هوای نفس و شهوات کر

شود که هر حق و حقیقتی را از ياد ببرد و تنها هدف و رسیدن می
ها و لذائذ اثر غرق شدن در شهوت» «به شهوات و جاه و مقام باشد

داند که قلب دنیوی و امیال پست و لذات نفس را همان چیزهايی می
 «دارد.انسان را از رسیدن به بصیرت باز می

بنابراين شیفتگی انسان به دنیا روح لطیف انسان را از نورانیت       
کند، راه رحمت الهی دارد و معنويت را در انسان ضعیف میباز می

آثار حب دنیا « ص»بندد. در حديثی، از رسول خدا را بر انسان می
از نظر روانی به زيبايی به تصوير کشیده شد: عَنْ ابْن عَباّس قال: 

إِنَّهُ ما سکََنَ حُبُّ الدُّنْیا »رَسُولَ الله صلى الله علیه و سلم يقَُولُ:  سمَِعْتُ
قَلْبَ عَبدِْ إِلا الْباَط فیها بِثَلاَثِ :شُغلْ لا يَنفْدَُ عَناَؤهُُ وَ فَقرِْ لاَ يدُْرَکُ 

، مطلوبتانغِناَهُمْ وَأَملَ لا يَنالُ مُنتْهَاهُ. أَلا إنَِّ الدُّنْیا وَالآخرَِةَ طالبتان و 
فطالب الأخرَة تَطْلبُُهُ الدُّنْیاَ حتََّى يسَتْکَمْلُِ رِزْقهَُ و طالِبُ الدنُّْیا تَطْلُبهُُ 

گويد: شنیدم رسول ابن عباس می «الأخرَِةُ حتََّى يَأْخذُهَُ المَْوْتُ بَغتْةًَ..

_________________________________ 
 14: عمران آل .35

فرمود کسی که گرفتار دوستی دنیا گردد، سه بلا دامن گیر خدا می
شود، اشتغال فکری که بر اثر آن خستگی او تمام نمیشود: او می

فقری که بی نیازی با آن نیست و آرزوهای طولانی که سرانجام 
ندارد. آگاه باشید که دنیا و آخرت هر دو هم طالباند و هم مطلوب، 

آيد پس کسی که سراغ آخرت رفت، دنیا خود به خود سراغ او می
داری کند؛ و خواهان دنیا، برتا از روزی خود به طور کامل بهره

آيد تا اينکه مرگ ناگهانی او را دريابد و به آخرت به سراغ او می
 کام خويش فروکشد.  

 بدبینی به ديگران -2-2
يکی از مسائلی که در قرآن مومنان را از آن برحذر داشته است، 
مسأله سوء ظن و پیروی از گمان است. قرآن کريم مومنان را به 

کند و در موارد متعدد به دوری از گمان سفارش می مثبت انديشی و
پیروی از دانش و حقیقت و دوری از گمان و ناآگاهی توصیه 

ترسند و از همه کس وحشت چیز مینمايد. افراد بدبین از همهمی
ها مستولی است، نه کاهی دائماً بر روح آندارند و نگرانی جان

و نه شريک همکاری برای  توانند يار و مونسی غمخوار پیدا کنندمی
مقدس  «های اجتماعی، و نه يار و ياوری برای روز درماندگی فعالیت

که بر خود اعتماد زياد دارند و چون دچار مآبان به دلیلی اين 
بینی هستند به ديگران سخت بدبین هستند و بر نظری وکوته تنگ

هم  ی ديگراناثر همین بدبینی حتی حاضر به گوش دادن به ادله
پردازند. در قرآن کريم هم از اين صفت ها مینیستند و به تکفیر آن

يا ايها الذين اعم نوشتن او کثیراً من الظن بعض »نشده است. زشت نهی
مآَب کمی از بدبینی خود دست اگر خوارج مقدس  36«ظن اثم

بینانه ی خوشداشتند و به علی)ع( و تصمیماتش به ديدهبرمی
ی افتاد. در قرآن يکز آن فاجعه بزرگ اتفاق نمینگريستند، هرگمی

در اين آيه  است.های منافقین را بدبینی معرفی کرده از ويژگی
فرمايد: های منافقان سخن به میان آورده میخداوند در مورد نشانه

ه نفس هستند کها چنان تو خالی و فاقد توکل بر خدا و اعتماد به آن
پندارند و د شود آن را بر ضد خود میهر فريادی را از هر جا بلن

ها و حکم فرما است، ترس و وحشتی عجیب همیشه بر قلب جان آن
ها را کاه و سرتا سر روح آنو يک حالت سوء ظن و بدبینی جان

   ترسند.چیز حتی سايه خود می فراگرفته و از همه
 

 تمايلات نفسانی-3-2

 معنوی است پیرویيکی از عواملی که موجب آسیب پذيری تربیت 
از تمايلات نفسانی و شهوات است بعضی از امور دنیا موافق طبع و 
میل آدمی است و انسان به طور طبیعی به آن گرايش دارد مانند میل 

های گوارا، بهره وری از جنس ها و نوشیدنیداشتن به خوردنی
مندی از اين لذات و کسب نشاط و شادابی برای مخالف، و... . بهره

های زندگی حق شرعی و قانونی و طبیعی افراد است جام مسئولیتان
نکته قابل توجه اين که به علت مطلوبیت طبیعی اين امور برای انسان 

 12حجرات/. 36 
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 215...  یها آموزه منظر از فردی درحوزه معنوی تربیت شناخت آسیب    

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 4, Winter 2023 

ممکن است پرداختن به اين امور موجب غفلت از جنبه ابزاری بودن 
ها بنگرد و سرگرم آن گردد آن گردد و انسان به چشم هدف به آن

پذيری تربیت معنوی از باز ماند و آسیب و از امور اصلی خويش
گردد. از سويی ديگر انسان برای حفظ سلامت همین جا آغاز می

های الهی به اندازه نیاز و حفظ معنوی خويش از لذايذ دنیوی و نعمت
نشاط استفاده کند آنجا که نیاز وی برطرف شد خود را از مصرف 

بیش از اندازه نیاز، و وری مادی بیشتر باز دارد. فزون طلبی و بهره
ترديد بی داشتن آرزوهای طولانی از آفت های حیات معنوی است.

های معنوی انسان هر آن چه که به سلامت معنوی، معنويت و مولفه
آسیب رساند و او را بزرگ منشی شجاعت، حقیقت خواهی، عشق 
و محبت، بخشودن و بخشیدن باز دارد و به دلبستگی صرف به امور 
مادی و زياده خواهی در آن وا دارد موجب آسیب رسانی به تربیت 

 شود.و از موانع آن محسوب می رودمعنوی بشمار می
 رفتاری تربیت معنوی آسیب شناخت -3 

مکتب تربیتی اسلام نگاه جامعی به تربیت معنوی دارد؛ هم به عوامل 
ها و موانع تربیت معنوی توجه و اهتمام دارد هم نسبت به آسیب

تربیت معنوی حساسیت و التفات دارد برخی امور هستند که مانع 
و موجب بیمار شدن روح و از بین رفتن طراوت  تربیت روح و روان

 شود.ها اشاره میای از آنشوند که به پارهو شادابی آن می
 

 گناه  -1-3 

ی انبیای الهی بر حذر های همهدر اديان توحیدی يکی از رسالت
های قرآن مهمترين وظیفه داشتن مردم از گناه بوده است. در آموزه

نفس است و اين امر جز با دوری و  مردم تربیت، تهذيب و تزکیه
پرهیز از گناه امکان پذير نیست. اگر ايمان و عمل صالح موجب 
سعادت و کمال انسان است، در مقابل آن گناه و کارهای ناشايسته 
موجب سقوط انسان است. انسانی که گناه می کند،به مرور زمان 

ته می فقلبش سیاه می شودوقابلیت تابیدن نورعلم برقلبش ازاو گر
شود.امام صادق )ع( می فرمايد:هرگاه آدمی گناه کند،نقطه سیاهی 

گردد،اگرتوبه کندسیاهی محو می شود،ولی اگر دردلش نمودار می
برگناهانش بیفزايدسیاهی بیشتر می شودتابر دلش غلبه می يابدوازآن 

علمای اسلامی گناهان را به دو دسته  پس هرگز رستگارنخواهد شد.
 اند:گناهان کبیره وگناهان صغیره. تقسیم نموده

قرآن ريشه اصلی کفر را عصیان و گناه و تجاوز از حد خويش و 
سقوط در فساد بیان نموده است. گناه گرچه ظاهرش لذيذ و 
گواراست، اماّ باطن ذلت آوری دارد و سبب خواری شخص گنهکار 

شود و در مقابل، اطاعت حق، گرچه ظاهرش رنج آور است و می
گردد اما درونش عزت است؛ چنان سستی اعضای ظاهری میسبب 

که در روايت آمده که اگر بخواهی بدون مال و عشیره و قبیله عزيز 
فاخرج من »شوی، از ذلت گناه خدا به عزت طاعت او بیرون آی: 

و در قرآن کريم درباره « ذل معصیة الله إلى عز طاعة الله عزوجل

_________________________________ 
 634ص همان، . 37

» شود مجرمی ذلیل و صغیر می مطلق جرم و گناه آمده است که هر
وَإِذَا جاَءتَهُْمْ آيةًَ قاَلُوا لَن نؤُّْمِنَ حتََّى نؤُتَْى مِثلَْ ماَ أُوتِیَ رُسلُُ اللهِ اللهُ 
أَعْلَمُ حیَْثُ يَجْعلَُ رِساَلتَهَُ سَیصُِیبُ الذَِّينَ أَجرَْمُوا صَغاَرٌ عِندَ اللهِ 

غالب مفسران آن را اين گونه  «ون وَعذََابٌ شدَِيدٌ بمِاَ کاَنُوا يمَکْرُُ
کنند، کنند که پايان و عاقبت کسانی که معصیت میتفسیر می

تکذيب آيات الهی است. زيرا تجربه نشان داده است که انسان 
شود و تدريجاً سر معصیت کار گام به گام به خطر مهم نزديک می

يم آورد؛ يعنی پس از ارتکاب مکرر گناه عادی حراز کفر در می
شود و اصل دين الهی و حدود آن در شريعت در نظر او شکسته می

افتد و از سلطنت و حاکمیت بر روان او دل و جان او از هیبت می
شود تا حدی که گويا اصلاً شريعتی در کار نیست و خبری عزل می

از آسمان نیامده و وحیی نازل نشده است. رسول گرامی)ص( 
یئْاً مِنَ الشرَِّّ وَ إنِْ صَغرَُ فِی أَعیُْنکُِمْ ، وَلاَ لاَ تُحفرُُوا شَ»فرمايد: می

تسَتْکَْبرُِوا شَیئْاً مِنَ الْخَیرِْ وَ إنِ کَبرَُ فِی أَعْیُنکُِمْ ، فإَِنَّهُ لاَ کبَِیرَةَ معََ 
رسول خدا )ص( فرموده هیچ » «الاِستِْغفْاَرِ ، وَ لَا صَغِیرَةً مَعَ الْإِصرَْارِ

را بی اهمیت و حقیر مشماريد ولو در نظر شما  يک از کارهای بد
کوچک باشد و هیچ عمل خیر را زياد مشماريد ولو در نظر شما 
زياد باشد همانا آن کس که استغفار و توبه نمايد گناه کبیره ندارد 
و آن که به گناه اصرار دارد و نادم و پشیمان نیست گناه کوچک 

گناه کوچک نیز بزرگ و »ندارد؛ زيرا با اصرار و ادامه دادن به 
جمله گناهان کبیره همانا اصرار بر گناهان صغیره « شودکبیره می

است. قال علی علیه السلّامّ: قِلّهُ العفوِ اقَبَحُ العیوبِ وَ التسّرُِّعُ اِلیَ الانتقامِ 
اَعظَمُ الذّنُوبِ. علی )ع( فرمود: زشت ترين عیبها کم گذشتی از لغزش 

هان شتاب کردن در انتقام است. عَن علیٍّ علیه مردم و بزرگترين گنا
آن کس که ادب بر وی تحمیل  السلّامُ: مَن طَّفَ باِلاَدَبِ قَلَّت مسَاويه

شود، و تربیت نفس سرکش او را مهار نمايد گناهان او کم میشود، 
برعکس، آنکس که ادب و تربیت را  37مَن قلََّ اَدَبُهُ کَثرَُت مساويهِ

 هانش بسیار خواهد بود.کمتر بپذيرد گنا

 بی عفتی-2-3

های نهادينه شده در فطرت انسان ها و ارزشعفت يکی از فضیلت
است که به شهوانت و غرايز را تسلیم اراده متعالی انسانی و عقلانیت 

ها و تمايلات آدمی را در جهت پرورش معنويت کند و خواستهمی
ورزی در آدمی به کند. مهمترين ابعاد عفت و قرب الهی هدايت می

عفت نگاه، عفت کلام، عفت دل، عفت شکم، و عفت دامن بشمار 
آيد که هر کدام نکاتی دارد که در روايات و آيات قرآن کريم می

عفتی به معنای رفتاری وقیحانه، يکی از بدان پرداخته شده است. بی
تواند آسیب جدی به همه ناهنجاری بارز اجتماعی است که می

ماع وارد ساخته و آن را از حرکت به سوی اهداف و های اجتبخش
مقاصد عالی باز دارد. از اين رو خداوند در آياتی چند به نقد 

خواهد رفتارهای وقیحانه پرداخته و با تأکید بر عفت از مؤمنان می
برای ساخت امت و جامعه برتر در مسیر رفتارهای هنجاری حرکت 
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 و همکاران   عزیزی پرور گل  216

 

 1401زمستان ، 4، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

، کلامی رفتاری و مانند کنند. عفت در اموری چون مسائل، جنسی
های قرآنی است. عفت دارای آثار مفید و آن مورد توجه آموزه

های ناروا و خوب و کارکردی مثبت چون پاکی از هرگونه نسبت
مندی از آمرزش خبیث رستگاری دستیابی به مقام احسان ،بهره

خداوند و فضل الهی و بی نیازی از ديگران و رسیدن به مقام اعتدال 
دل شخص و شخصیت و مصونیت از اذيت و آزار ديگران و تعا

عفتی نیز دارای پیامدها و آثار زيانباری است که در اين بی باشد.می
گردد که به تربیت انسان ضرر ها اشاره میمجال به بخشی از آن

رسانند. بسیاری از مردم که در کلام رعايت ادب و اخلاق را می
گیرند، باری را به کار می کنند و سخنان زشت و وقاحتنمی

عفتی هستند که هواهای نفسانی به جای عقل و خرد بر های بیانسان
کند و زير سلطه نفس و هواهای نفسانی زندگی ايشان حکومت می

شمارند ولی در عمل کنند هر چند که به ظاهر خود را آزاد میمی
حالت هايی که از بردگان هواهای نفسانی هستند خداوند از انسان

برد که باشند به عنوان متجاوزانی نام مینفسانی عفت برخوردار نمی
کنند در مقابل از به حقوق عقلی و عقلايی و شرعی خود بسنده نمی

های مؤمنان به پاک دامنی و عفت کامل ايشان و پرهیز از ويژگی
ها کسانی هستند آن "گويد هرگونه آلودگی جنسی نام برده چنین می

وَ الذَِّينَ هُمْ لفِرُُوجهِمِْ » کنند عفتی حفظ میاز بی که خود را
ترين غرايز انسان است از آنجا که غريزه جنسی سرکش «.حاَفظِون

و خويشتن داری در برابر آن نیاز به تقوی و پرهیزگاری فراوان و 
ايمان قوی و نیرومند دارد در آيه بعد بار ديگر روی همین مسئله 

های خبیث با عفتی هستند انسانکه گرفتار بی تأکید کرده و کسانی
روحیات خبیثانه هستند. از اين رو که نه تنها خود به سوی امور 

شوند بلکه ديگران را نیز بدان سو ناپاک و خبیث کشیده می
کند که به حکم سوره نور تبیین می 26خوانند. خداوند در آيه می

ها کشیده سوی خباثت های خبیث بهانسان« الجنس الی الجنس يمیل»
های پاک و عفیف نیز به سوی کارهای پاک شوند چنانکه انسانمی

باشند؛ و مردان آلوده و بی عفت، شايسته زندگی و عفیف متمايل می
عفت هستند، چنانکه زنان آلوده و بی عفت نیز، با زنان آلوده و بی

ر تبیین باشند. خداوند دعفت میشايسته زندگی با مردان آلوده و بی
کند که از عفتی و وقاحت به اموری چند اشاره میعلل و عوامل بی

های طبیعی و غريزی نفس است. با ها نفس اماره و خواهشجمله آن
اين همه با توجه به مقتضیات و شرايط زيستی انسان در جهان ماده 
و غلبه ابتدايی و قدرتمند نفس و غرايز آن بر آدمی، خداوند از انسان 

واهد که با عقل، مديريت و کنترل نفس خويش را به دست خمی
گیرد و اجازه ندهد تا هواهای نفسانی به سبب موقعیت و شرايط 
برتر خود به تجاوز و تعدی دست يازند و مهار زيست آدمی را در 

قاَلَ ماَ خَطْبکُُنَّ إذِْ » دست گیرند. هنگامی که خداوند در آيات
فسِْهِ قُلْنَ حاَشَ لِلَّهِ ماَ عَلمِْناَ عَلَیْهِ مِن سُوءٍ قاَلتَِ رَاوَدتَُنَّ يُوسُفَ عَن نَّ

امرَْأَةُ الْعزَِيزِ الآْنَ حَصحَْصَ الْحقَُّ أَناَ رَاوَدتَُهُ عَن نفَّسِْهِ وإَِنَّهُ لمَنَِ 

_________________________________ 
 53-51یوسف/ .38

الصاَّدِقِینَ * ذَلِکَ لِیَعلَْمَ أَنِّی لَمْ إلا ما رحم ربى إن ربی غفَُورٌ رَّحِیم 
ربَِّی رَحِمَ اخََنْهُ باِلْغَیْب وَأنََّ اللهَ لاَ يهَدِْى کَیْدَ الْخاَئِنِینَ * وَماَ رَحِمَ 

از نفس اماره به عنوان عامل  38«ِأَبرَِّئُ نفَسِْی إنَِّ النفَّسَْ لأََماَّرَةُ باِلسُّوء
کند به اين عفتی ياد میاصلی ارتکاب رفتارهای وقیحانه و بی

های نفسانی شده و به جای آنکه معناست که عقل مغلوب هوا
مديريت کلی آدمی را در اختیار داشته باشد اين هواهای نفسانی است 

کند که مديريت و مهار انسان را در دست گرفته و فرمانروايی می
ازد سو امرکننده به کارهايی است که اين بخش را ارضا و خشنود می

. به سخن ديگر، دهدهای ديگر انسانی نمیو اجازه فعالیت به بخش
نفس اماره، نفسی است که زمام امور را به جای دولت حق عقل به 
دست گرفته است و ظالمانه و متجاوزانه و به شکل باطل و طاغوتی 

کند. بنابراين، نفس انسانی هرگاه بر آدمی بر شخص حکومت می
رود و رفتارها از حالت مسلط شود در آن صورت عقل به کناری می

ا کند. لذون رفته و به سوی ظلم و تجاوز سوق پیدا میاعتدال بیر
عفتی در آدمی را چیرگی هواهای ترين عامل برای بیخداوند مهم
عفتی در انسان شمارد. مهمترين عاملی که موجب بینفسانی می

هاست. خداوند در سوره های شیطانی و پیروی از آنشود، وسوسهمی
کند که شیطان به حکم یین میدهد و تبنور به اين عامل توجه می

کوشد تا بر اساس شیوه گام به گام مردمان را به سوگند خويش می
ياَ أَيهَُّا »سوی تباهی سوق دهد و از مقام و منزلت انسانی ساقط کند. 

 هُالذَِّينَ آمَنُوا لاَ تتََّبِعُوا خطُُوَاتِ الشیَّْطاَنِ وَمَن يتََّبعِْ خُطُوَاتِ الشیَّْطاَنِ فَإِنَّ
يَأْمرُُ باِلفَْحْشاَء وَالمُْنکرَِ وَلوَْلاَ فَضلُْ اللَّهِ عَلَیکُْمْ ورََحمْتَُهُ ماَ زَکاَ مِنکمُ 

  39«مِّنْ أَحدٍَ أَبدًَا وَلکَِنَّ اللَّهَ يزَُکِّی مَن يَشاَءُ واَللَّهُ سمَِیعٌ عَلیِمٌ
حاصل سخن آنکه انسان غافل در حقیقت انسانی است که حقايق 

توجه است. از اين رو است که برای غفلت زدايی همواره هستی بی
آيد؛ به همان اندازه که از ذکر به معنای يادآوری سخن به میان می

ذکر در تربیت معنوی انسان تأثیر دارد. غفلت تربیت انسان را از 
های قرآنی بیشترين توجه و اهتمام به مسئله برد. در آموزهبین می

گیرد و هدف خداوند در اين حقايق انجام میحقايق انجام به مسئله 
های وحیانی آشناسازی بشر با حقايق هستی و ايجاد درک آموزه

های آن برای تحقق بینش و نگرش صحیح درست از حقايق و واقعیت
و راستین در بشر هست. در قرآن کريم برای بدون جهل راهکارهايی 

 تحقیق و تبیین استهای زدودن جهل، بیان شده و يکی از بهترين راه
ی عدم بینش،جهل و کسب بینش و بصیرت هست؛ چراکه ثمره

نادانی است پديده خطرناک نفاق يکی از رذايل اخلاقی است که 
ای بوده است حضور افراد سست مانع پیشرفت هر ملت و جامعه

عنصر و فرصت طلب در هر گروهی موجب زيان و خسران برای 
 شوند. درلزل و عدم پیشرفت آنان میآن گروه بوده و زمینه ساز تز

های دين مبین اسلام از نفاق به عنوان صفت ناپسند ياد شده آموزه
های اعتقادی، اجتماعی، است که آثار زيان باری در همه زمینه

های گذارد. نفاق، يکی از بیماریاخلاقی و سیاسی برجای می

  21نور/. 3۹ 
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 217...  یها آموزه منظر از فردی درحوزه معنوی تربیت شناخت آسیب    
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نع عاطفی خطرناک و مهمترين مانع کمال انسانی است. يکی از موا
های گوناگونی هاست. دنیا در چهرهسلامت معنوی دنیاطلبی انسان

کند و انسان را از اهداف اصلی گری میچون مال، مقام و... جلوه
ی های همهسازد. در اديان توحیدی يکی از رسالتخود منحرف می

های انبیای الهی بر حذر داشتن مردم از گناه بوده است. در آموزه
رين وظیفه مردم، تربیت تهذيب و تزکیه نفس است و اين قرآن مهمت

امر جز با دوری و پرهیز از گناه امکان پذير نیست. اگر ايمان و 
عمل صالح موجب سعادت و کمال انسان است. وقتی نفس انسانی 

رود و هرگاه بر آدمی مسلط شود در آن صورت عقل به کناری می
به سوی ظلم و تجاوز سوق رفتارها از حالت اعتدال بیرون رفته و 

عفتی در آدمی را کند. لذا خداوند مهمترين عامل برای بیپیدا می
 شمارد.چیرگی هواهای نفسانی می

  نگریسطحی  -3-3
ای بار آورند که نگری به اين معناست که افراد را به گونهسطحی

ها به رعايت ظواهر شريعت تمسک جويند، اما در فهم منطق آن
های اين ترتیب، افراد نسبت به معیارها و پشتوانه نکوشند. به

شناختی و معرفتی ظواهر شريعت، بصیرتی ندارند و حتی ممکن است 
دلیل هم نخواهند. در اين شکل از تربیت، افراد را طوری بار 

آورند که امور دينی را به اعتبار اين که مقدس است، فقط بپذيرند می
های تربیت . جمود يکی از آسیبو به دنبال دلیل و معیار نباشند

ا آيند که نه تنهاست، زيرا در آن، افرادی قشری و ظاهربین به بار می
خود، بی مايه و سطحی هستند، بلکه بالقّوه، برای جامعه اسلامی نیز 

ها را با تمسک به توان آناند. اين، از آن رو است که میخطرناک
خوارج، نخستین گروه  ظاهر شريعت، از روح آن غافل کرد.

متحجرّی بودند که در جهان اسلام ظاهر شدند، در مدت کوتاه 
های جبران ناپذير به مسلمانان وارد کردند. حیات خويش، زيان

هرچند در آغاز جنگ صفیّن همراه امیرالمومنین، فريب ماجرای 
هايی که ياران معاويه حکمیّت معاويه را خوردند و با مشاهده قرآن

کرده بودند، از ادامه جنگ رويگردان و مانع پیروزی  سرنیزه
امیرالمومنین شدند، سپس به اين هم بسنده نکردند و به مبارزه با آن 
حضرت برخواستند و جنگ نهروان را به راه انداختند و سرانجام 

علی )ع( را ابن ملجم کشت يک نفر بود که  او را در مسجد کشتند.
ما آنچه علی )ع( را کشت، جمود و رفته به تاريخ پیوسته است ا

خشک مغزی بود، يک فکر است که همچنان هست و قربانی 
اخباريه به گروهی از شیعه امامیه که منکر اجتهاد و  (26)گیرد.می

ظر شود. به نکاربرد قواعد اصول فقه در استنباط احکامند، اطلاق می
ل عق مجتهدين، منابع استنباط احکام: کتاب )قرآن(، سنّت، اجماع،

ها منکر صلاحیت عقل و اجماع در استنباطند و کتاب و اما اخباری
پذيرند اين گروه را به سنت را نیز با روايات ائمه طاهرين )ع( می

گويند. اخباريگری چیزی جز تحجرّ و همین دلیل اخباريه می
به  اعتنايیقشريگری نیست و اين نیز همان ظاهرگرای افراطی و بی

گری در بسیاری از مسائل نباط است. جمود اخبارینقش زمان در است
ای مسائل فقهی هنوز هم حکومت اخلاقی و اجتماعی، بلکه پاره

ها نگری بودند که درک آنمآبان سطحی خوارج مقدس  کند.می
م قاي» فراتر از برخی ظواهر و به فهم عمیق از دين دست نیافتند 

ام معصوم و بلکه بسیاری امت بودند، اما ام« باللیل و صائم فی النهار
اسلام را کافر خواندند. در جنگ صفین چون به چشم ظاهربینشان 

های نهفته در پس قرآن، بر سر قرآن را بر سر نیزه ديدند، و نیرنگ
نیزه کردن پی نبردند. درمساله حکمیت، نیز با پیشنهاد علی)ع( که 

د ردند و فرعباس را معرفی کرده بود، مخالفت کاشتر وابن مالک 
متحجرّی همچون ابوموسی اشعری را برگزيدند. انحصار حاکمیت 
در خداوند را، واقعیت انسان در چارچوب حاکمیّت خداوند 

 (27)دادند :حکم از آن خداست.پنداشتند، لذا شعار میمتعارض می 
مارقین، نام يا صفت ديگر خوارج است که رسول خدا )ص( بر آنان 

اين واژه به «. مرق»است و مشتق از  گذاشت مارقین، جمع مارق
يعنی « مرَق مِنَ الدّين»است « خارج شدن به سرعت از چیزی» معنای 

به سرعت از دين خارج شد. البته به هرکسی که از دين بیرون رود، 
مارق نمیگويند، بلکه به کسی میگويند که به جهت پیش گرفتن از 

ارقیگری دامنگیر . آفت مدين و تندروی، از دين خارج شده باشد
اند. شود که در دين نتصلّب و سرسخت، ولی جاهل و احمقافرادی می

اند و امیرالمومنین علی)ع( آنان را مارقین نهروان اينگونه بوده
مَعاشرِّ اَخفِاّءُ الهامِ، سفُهاءُ »گروهی سبک سر و کم خرد خواند: 

انِِّ الخوارجِ ». همچنین از امام باقر)ع( روايت شده است: « ِالاَحلام
يعنی خوارج « ضیِّقوُ علی اِنفسهِِم بِجهَا لتَهِم، انَِّ الذّينَ اَوسعُ مِن ذلکَ
ت. تر از آن اسبه سبب جهلشان برخود تنگ گرفتند، دين گسترده

گری است. آموزيم که جهل، ريشه جمود و مارقیاز اين احاديث می
جهل،  شخص جاهل سخت گیر و تنگ نظر است هرچند مقصود از

که حماقت و سفاهت و نابردباری و فقدان بصیرت است. در قرآن 
ای به تعبیر و از عده« لايعلمون»ای با تعبیر کريم خداوند از عده

شود که علم با شعور ياد کرده است. از اينجا دانسته می« لايشعرون»
کند و ندانستن غیر از فهمیدن است و دانش غیر از بینش فرق می

مود و تحجرّ همواره شعارها و انديشه هايی ثابت ندارد. است، لذا ج
گری و در زمانی جمود خارجیگری بوده زمانی ديگر اخباری

دورهای ديگر فلسفه ستیزی و ... در هر صورت اين عوامل مانع تحقق 
 شود. تربیت معنوی می

سطحی نگری،ظاهرسازی و عوام فريبی قطعاً انسان را از رسیدن به 
بیت معنوی باز می دارد وراه رسیدن به حقیقت را با معنويت و تر

موانع جدی مواجه می سازد. سطحی نگر يودلخوش کردن به ظاهر 
انسان رامغرورمی سازد.وموچب خود ستايی می شود. تربیت معنوی 

آيد بايستی سطح پوسته در صورت فهمی عمیق از دين به دست می 
ثر ناشايست سطحی دين عبورکردتا به  هسته دين دست يافت و ا

با تعقل و .يابدبینانه بازتاب می های غیرواقع نگری در گرفتن نتیجه 
توان محتوا و معانی اصلی آيات روايات تفکر در آيات و روايات می 

ها را درک رسید يعنی باطن و پشت صحنه  دست يافت و به آن
 کرد.

 یانتقاد ناپذير -4-3
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 و همکاران   عزیزی پرور گل  218

 

 1401زمستان ، 4، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

های ارتباطی است که به انسان مهارتانتقاد پذيری در اصل يکی از 
های مختلف انعطاف پذير بوده و با کند در موقعیتکمک می

پذيرش ايراد و اشتباه و کنترل و اصلاح رفتار خود بازخورد مناسبی 
به طرف مقابل بدهد. انتقاد ناپذيری، روح يگانگی، دوستی، صفا و 

هم رأی و هم  ای کهبرد در جامعهصمیمیت و يکرنگی را از بین می
انديشی در کار نباشد و گروهی خود محور، کارهای را انجام دهند 
و به رأی و نظر ديگران هیچ احترامی نگذارند مردم از يکديگر 

های درست و شوند و سرانجام در چنین اجتماعی راهبیگانه می
هید گردد. ششود و خشونت و تحمیل فشارآشکار میمنطقی بسته می

معتقد بوده و »ناپذير گفته است: افراد انتقاد مطهری در خصوص
هستم که هر مقام غیر معقولی هر مقام غیرمعصومی که در وضع 
قابل غیرقابل انتقاد قرار گیرد هم برای خودش خطر است، و هم 

 منَْ إِلَیَّ إِخْوَانِی أَحَبه:»  امام صادق )ع( فرمود (27)«برای اسلام.
بهترين و محبوبترين برادران من کسی است که «: . عیُُوبِی إِلَیَّ أَهدَْى

بنابراين، وجود   عیوب مرا به من اهدا کند و نقائصم را تذکر دهد.
روحیه انتقادپذيری باعث رفع عیوب و نقائصی چون جهل و قصور 
فهم و ادراک و خطاهای فکری و عملی که انسان غیرمعصومی در 

بینی و کوته  باشد .همچنین جهالتهاست ضروری می معرض آن
فريبی پرداختن به ظواهر و تراشیدن گويی عوام نظری خرافهتنگ 

القاب پوچ از خصوصیات بارز مقدس مآبان و متحجرّان است در 
کوشند تا از اين طريق، فريبی می ها برای خودفريبی و عوامواقع آن

شود همین امر باعث می  .جهالت ضدّيت با عقل را پوشش دينی دهند
اين گروه در میان عوام جايگاه و پايگاه اجتماعی بسیار ويژه و که 

نقدناپذيری پیدا کنند .هرچند که مقدس مآبان و متحجرّين عوام 
که از رفتارهای مقدس مآبانه ای خود طوریزده نیز هستند، لذا همان

خاطر تعطیل نمودن عقل و اکتفا کردن دهند به مردم را فريب می 
شوند در دام خرافات و رسوم عوام نیز گرفتار می به ظواهر، عملاً 

همین دلیل تحجرّ از عوامل گسترش خرافات در دين و سنگری به 
آيد. همین مقدس مآبی و عوام ها به حساب می برای دفاع از آن

سازد و لذا ها را بسیار دشوارمیفريبی متحجرّين،کار مبارزه با آن
جنگیدن با خشکه مقدّسان طرف السلام ازيکامام علی علیه 

و قمع خوارج را به کند و از طرف ديگر، قلع خوارج را منع می 
ترين افتخار جهاد و کند که بزرگکندن چشم فتنه توصیف می 

انتقاد صحیح باعث شناخت نقاط  آورد.مبارزه خود به حساب می
شود و از اين طريق به پیشرفت و اصلاح امور قوت و ضعف می

انجامد برای اينکه هدف اصلی نقد که تکامل و اصلاح فرد و می
 باشد.جامعه است مورد تاکید دين اسلام نیز می

 گیری نتیجه
های قرآنی بیشترين توجه و اهتمام به مسئله حقايق انجام در آموزه

های وحیانی، آشناسازی بشر گیرد و هدف خداوند در اين آموزهمی
های آن از حقايق و واقعیتبا حقايق هستی و ايجاد درک درست 

های اهباشد. از بهترين ربرای تحقق بینش و نگرش راستین در بشر می
د؛ چرا باشکسب بینش و بصیرت می وزدودن، جهل، تحقیق و تبیین 

های فردی وارد بر آسیب ی عدم بینش، جهل و نادانی است.که ثمره
ساد پاسی و فتربیت معنوی در قرآن: جهل، دنیاگرايی، هوای نفس، ناس
های آسیب   و... دانسته شده است. نتايج پژوهش بیانگر آن است که

هاست. دنیا در عاطفی تربیت صحیح و معنوی دنیاطلبی انسان
کند؛ و انسان گری میهای گوناگونی چون، مال، مقام و... جلوهچهره

سازد در اديان توحیدی يکی از را از اهداف اصلی خود منحرف می
ی انبیای الهی بر حذر داشتن مردم از گناه بوده است. های همهرسالت

های قرآن مهمترين وظیفه مردم تربیت، تهذيب و تزکیه هدر آموز
نفس است و اين امر جز با دوری و پرهیز از گناه امکان پذير نیست. 
اگر ايمان و عمل صالح موجب سعادت و کمال انسان است. وقتی 
نفس انسانی هرگاه بر آدمی مسلط شود در آن صورت عقل به کناری 

ل بیرون رفته و به سوی ظلم و رود و رفتارها از حالت اعتدامی
عفتی در کند لذا خداوند مهمترين عامل برای بیتجاوز سوق پیدا می

لذا راه تربیت معنوی  شمارد.آدمی را چیرگی هواهای نفسانی می
 هایگذرد و اگر انسان خود اين راه را ببندد تلاشانسان از خود او می

ه ان انگیزه و میل برسد. مهم آن است که بتوبیرونی به نتیجه نمی
اصلاح را در متربی ايجاد کرد، زيرا تا کســی خواهان کمال نشود 
ديگری را توان کمال بخشیدن به او نیست نقش پیامبران در تربیت 

ا و هآدمیان در اين جهت است يعنی بیدار کردن پیامبر درونی انسان
 .اشدبشان و خواندن مردم به میثاق فطرتشان میيادآوری عهد الهی
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